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 تقریظ

دریافت جایگاه شعر در راغ زندگی بشر کاریست دشوار این پدیده ادبی چون 

جایگاه وچیستی شعر ، هنوز مقام تا .اندجسم همیشه کنار هم زیسته سایه و

ست مبهم در حدی که تاکنون تعریف مشخصی از این پدیده هنری سخنی ا

ارد فردی وجود دهای سلیقه وجود ندارد هرچند تعاریف متعددی از شعر با

دانیم که شعر در سوق و اما به وضوح می؛ که برای همه قناعت بخش نبوده

سخن از شعر است بانوی . باشدمفید می ها به نحوی مثبت وسو دهی انسان

 اری به مردم وگذخویش را وقف خدمت که عمر پربار ادیبو ور سخن

چون: خورشید تابان است خواسته  ؛اشزندگی نامه هموطنان خویش نموده و

هنرمندانه در قالب شعر ادای دین های قریحه فطری خویش با دلنبشته طبع و با

را  «ولی» زرغونهحلاوت بانو  با ولیت نماید تا جایی من اشعار شیرین وئو مس

اجتماعی و غزلیات ، به خوانش گرفتم در ابعاد مختلف یعنی اشعار انتقادی

رساند میسلاست در اشعار شاعر  نماید حلاوت رسایی ومیعاشقانه را احتوا 
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 شعر سپید ید طولایی دارد. که در سرایش اشعار کلاسیک به ویژه غزل و

گنجانیده شده سراپا مطالعه وی  دیباچهگرامی را که در این  «ولی»اشعار بانو 

لابلای آن  توان درعواطف انسانی را می از احساس و مملو نمودم واقعا  

آشنا های انسان را با ناگفته «لهیب غزل»این گزیده اشعار تحت عنوان  دریافت

پس بر ادب دوستان است تا از مزایای این اثر گهر بار  سازدهم کلام می و

گرامی  «ولی»زیبا سرا بانو  ینه نمایند برای شاعر توانا واستفاده به مستفید شده و

 .بیشتر خواهانمهای موفقیت

 «استوار»شیر محمد 

 
  «ولی» زرغونهبه وصف بانو محترم استوار از شاعر و نویسنده ی سروده

 

 هوایت مستی دریاست زرغون
 سراپای تنت زیباست زرغون
 سرودت دل زدلخانه برون کرد

 ت زرغونشکوه خاطرت صحراس 
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 باران بارانی ولبریزات طبع
 نوایت گوهر یکتاست زرغون

 غزل جوشد میان دیگ طبع ات
 پیداست زرغونات به هر گل واژه

 به چشم دل بخوانم شعر ناب ات
 رویش رویاست زرغونات کلام

 رود عمر و دوباره بر نگردد
 !چه امید از پی فرداست زرغون
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 تقریظ

ـ ــمن گلـــ تو الهامی و   هایتواژهـ
 ر هستی را برایتسرایم شعـ 
های خانمانسوز و ویرانگر در افغانستان با آنکه بیشتر از چهل سال جنگ

ی مسایل اقتصادی اجتماعی که رو طوری ها همانجریان دارد که این جنگ

دور از این ه ثیرات منفی گذاشته است موضوعات فرهنگی نیز بأسیاسی ت

ولی جای بسا خشنودی ؛ ها هستیمهمه شاهد این ناگواری آسیب نمانده که

 و هنرمندان، گاننویسنده، مان اعم از شاعراناز هموطنان یاست که تعداد

چه در داخل ویا خارج ازکشور با سعی و تلاش برای  اگاهان امور سیاسی

اند که با انتشار مقالات کوشیده حفظ و نگهداشت زبان و فرهنگ کشور

سا خدمات ادبی دیگر ب طبی و، داستانی، شعریهای اپ کتابچ، ارزنده

شان قابل قدر و تحسین است که های اند که خدمات و فعالیتفعالیت نموده

نویسنده و همچنان یکی از ، شاعر «ولی» زرغونهیکی هم بانو  ن جملهآاز 
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کار و پشت بسیار موفق تلویزیون دریچه بهار است که بای و گوینده ینمسؤول

سرودن اشعار زیبا توانسته است ا اجتماعی دیگر بهای لاش در کنار فعالیتت

را به چاپ برساند و این کتابی را که روی دست  کنون چهار کتاب شعرتا

، مثنوی، باشد که شامل غزلیاتپنجمین اثر وی می «غزللهیب »نام ه دارید ب

موضوعات ، هاهباشد و سرودمیصفحه  ۲۵۰رباعی و شعر سپید بوده که دارای 

توان احساس عشقی را در برداشته که از لابلای اشعارش می و میهنی، حماسی

با این سعی تلاش توانسته  میهن پرستی و مردم دوستی وی را درک کرد و

 زرغونهبانو  مندان شعرش قرار دهد.سترس علاقهده را ب هااست این کتاب

 اینکه شاعر مردمی بره ووی علا .شناسممیرا از سالیان زیادی است که  «ولی»

برخورد با دوستان و  درکه فعال اجتماعی است  وطن دوست و انسان، است

درک و دارای اخلاق نیکو بوده که چنین صفات عالی  اطرافیانش مهربان با

 و همین احساس وطن خود جذب کنده وی باعث شده تا دوستان زیادی را ب

پارلمانی کشور منحیث  ۱۷دور خابات در انت ۲۰۱۸ پرستی وی بود که در سال

شخصیت فرهنگی  «ولی»خانم  نماینده مردم کابل کاندید گردیده بود.

های اجتماعی مدافع حقوق زنان کشور بوده که از خداوند برایش موفقیت

 .دارم آرزوزیادی را 

 با درود

 ۲۰۲۱/6/۲۷ هالند «عنایت»عزیزه 

 

 

calendar:T2:2021.6.27
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 «عنایت»عزیزه از  «ولی» زرغونهر وصف د

 «ولی» زرغونه بانو

 تست جای جای بیا امروز محفل در
 تست نوای در وطن غریب غمی و درد

 مادری همچو خود میهن یتیم هر با
 تست درهوای ما خستۀ ملک بهبود
 تلاش کنیمی وطن برای از زرغونه

 تست صفای با از پر قلب به وطن عشق
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 است کرده تجلیل تو مقامها گلخوشه
 تست ازبرای کنون خجسته محفل این

 باد مدام شگفته تآرزو هایگل
 تست صدای در ما مردم پیام صدها

 وطن شگوفایی بهر« عزیزه» دایم
 تست پای به پا ما وحدت و صلح راه در

 24/5/2019 «عنایت» عزیزه
 

 

 

 

 

 



 لهیب غزل

8 

 «ولى»زرغونه بانو در وصف 

 زرغونه بیانی شیوا شاعر
 زرغونه مهربانی و زنیننا

 دار مزه شعرهای میسرایی
 زرغونه خوانی نغمه بلبل همچو
 چمن در خرامیمی آهو همچو
 زرغونه گلستانی در گل همچو
 تویا هستی زمین کابل دختر
 زرغونه باستانی هرات از

 افتخار نامت به« مفتون» کندمی
 زرغونه روانی سرو   خواهرم

 «مفتون» حلیم محمد
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 اننظر هنرمند
 

 

 ن محترم:نظر هنرمند محبوب رادیو و تلویزیون افغانستا

 :«ولی» زرغونهدر مورد اشعار بانو « رشیدی» ضیا احمد 

 !درود و سلام خدمت شما عزیزان

گی یکی از شاعران معاصر کشور است که نازک خیالی، شیفته «ولی» زرغونه

از قلم به دستان وی که یکی  .یافت خوبیتوان به و ظرافت را در اشعارش می

و یکی از سخنوران محبوب برنامه تلویزیون دریچه بهار اروپا است چهره 

آلمان محبوب فرهنگی کشور و از جمله فعالین حقوق زن و مهاجران در 

شاعر موفق، توانمند و  «ولی» زرغونهحساس بانو ابا  اشعار عالی، زیبا و. است

 را شانعاشقانه و زیبا غزلندین را همیشه مطالعه نموده و چ کلام دیارمخوش

های جدیدم تقدیم احساس بخشیده با کمپوز هایم را روح وآهنگ واقعا   که

ام که مورد استقبال موسیقی، دوستان و هموطنان خود نموده، علاقمندان هنر

های بزرگ با موفقیت. قرار گرفته است نتشویق هموطنان عزیزما و

دوست خود ان و هنردوست و وطنو مهرب صحتمندی برای بانوی عزیز

 .مندمآرزو

 2021هالند  «رشیدی» ضیا احمد

 



 لهیب غزل

10 

 

 

 

 ر محترم:نظر هنرمند محبوب کشو

 :«ولی» زرغونه اشعار مورد در« یفدای» صابر

  ؛درود عرض سلام وبا 

 :حق ابراز دارماز م ه گزارم اینکه کوتاه نظری را منسپاس

های فراوانی هر کدام بحث اصول فنی حاکم بر و موسیقی و مورد شعر در

ثیرپذیری أگفت که ت شعر باید و موسیقیمورد پیوند  وجود داشته است در

متقابل این دو عنصر طی یک فرآیند زیبای هنری همیشه در توجه و تخیل 

هم ارتباطات زیبای عاطفی  همیشه با این دو هنرمندان و شاعران قرار داشته و

عزیز و  «ولی» زرغونهم اشعار زیبای بانو ا. خوشبختانه منم توانستهدارند

انگیز تقدیم  در لابلای موسیقی دل گرانقدر را در قالب تصنیف در آورده و

مندان ساز و آواز کنم که از این بابت من از ایشان تشکر نموده هعلاق

 .را آرزومندم های بیشترشانموفقیت

 «ییفدا»حرمت صابر  با

 

 

 

 



 لهیب غزل

11 

 

 پيشگفتار
 

 !گان محترمهنندخواو هموطنان گرامى 

شروع کلام را باز هم در پنجمین اثرم با نام آن ذاتى والاى که کائنات و مخلوقات را خلق 

کرد و پاداش انسانیت که بهترین مخلوقات جهان است به ما داد التجا دارم ذات یکتاى 

 د.دارپروردگار ماندگار را که لایق سجده و ستایش را 

 ؛بادتان درود و سلام ؛به روى ماه شما همنفسان

 ؛را باور داریدتان خودکه  سلام بر شما عزیزانی

 ؛تانسلام بر اندیشه توانای

 ؛تانىسلام بر دستان خلاق و سازنده

هاى ای ایستادگی ایستاده هستید و روزهاى استوار شما هموطنان گرامی که تا انتهسلام بر پا

 .دکنیمى دشوار جنگ و نا امنى را در کشور سپرى

هاى تک تک شما جا داشته باشد تا حبت همدلى با شادى و سرور در قلبدارم م آرزو

 .سازید شگوفانخلوص و صداقت را با شادى و سرور ى خانه

گاهى از دردها و بیشتر ، گار گاهى از شادىتلخ روز هاى شیرین وباز هم قلم من با سوژه

هم از  نویسد بعضا مده تند تند مىآا جنگ و زخم در تن هموطنان به صدهاى هم از تلخى

زند که دیگر رنگ ندارم دیگر نخواهد ها و دردها خنجر به سینه دارد داد مىنوشتن تسلیت

 نکن گریه دیگر تو»ات نویسم که مادرى براى فرزند خفته به خوننمى نوشت دیگر تسلیت

ها لم من روزق «!شگافىمى را زمانه دل گرنه و باش خاموش سنگ مانند تو گرددنمى بر او

ولى نه  ؛نویسممى، هرگز نه، نه !گوید قهر نیستممى عق عق کنان بعضا  ماند ومى خاموش

با  ۷و یا  6و یا  ۵هاى رنگین شاعران قرنهاى خواهم گلستان غزل را مانند قلممى !از درد
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غ و چمن از گلستان از با، رنگ سبز و یا گلابى و سرخ رنگ عشق بنویسم از عشق از شادى

هاى کمان ترین رنگدلى و محبت به صدا بلند با رنگینو باغستان و مهر و الفت ازهم

 و سبز دوباره پژمرده و خستههاى تن در را وجد و عشق، افرینم بى شادى، مى بنویسرستم

 جستجوى در و شنوممى قلم از را صدا این سرگردان و مانده حیران شاعر من، بسازم تازه

شوم تا نه تنها دیباچه این کتاب را بلکه مى خوش رنگهای و قافیه هاواژه باها وژهس

 ینیتزرباعیات و اشعار سفید ، هاى عاشقانهاز غزلى بیشترم را رنگین با گوشههاى کتابه

براى  حماسیاشعار از تصویر واقعى درد و غم میهن و وطندار در قالب اشعار  گرچهنماییم 

و باورم را که با عشق و گلستان مهر و الفت گره خورده  آرزوولى  ؛ند داردمن جایگاه بل

ته و شادى و سرور ا براى داش روزگارکنم تا هدیه براى دلشکستگان نمى است فراموش

 م.کنم هشان هدی

، رباعیات، اشعار حماسى، عاشقانههاى مجموع از اشعار اعم از غزل «لهیب غزل» کتاب

است این دیباچه مهر و الفت را براى شما خواننده گان و علاقمندان قصیده و اشعار سپید 

را معطر ساخته و شاداب بسازم وقت تان نمایم تا گلستان خاطرمى شعر وغزل پیشکش

  .دارم آرزوتان مرور این رخنامه شعر و غزل برایبه خوش 

 

 

 

 

 

 پایان بیبا درود 

 «ولى»زرغونه 
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 بخش اول

 اشعار کلاسيک
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 ثنا
 آغاز کلام نام خدا استسر
 و سجده آن التجا است ذکر که

 است چشم تر از سرمه بهاو که نزدیک
 تهزاران زخم سينه را دوا اس 
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 مناجات
 ؟راهب شهر به عالم پیام تو ز چیست

 نه نگریستئي به شب قدر مبارک به آ
 مخلصان بر عرش خدا دعا و التجا

 با مناجات بر او تا سحر بگریست
 در شب قدر همه عالم و مخلوق خدا

 به جز از سجده و توبه صفاتر چیزی نیست
 بخشش و رحمت او دارد بر خلق صیام

 تلاوت در این شب عالیستنماز و عذر و 
 خسته دلانمخلصان و  از طهارتبا عبادت 

 کیستبدان که بینوا سخاوت بر گدا 
 20/5/2020منی جر
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 خدنگ ناز

 ترا آری دلم را سوختی مگفتی که دلسوز
 رفتی و دنیایی مرا سر تا به پا افروختی

 همچو سراب آتش زدی بر جان و دلی هبا جلو
 یآموخت این شیوه و انداز را جانا ز که 

 من صید بی بال و پرم حاجت نباشد بر نشان
 جانا خدنگ ناز را بر پیكر من دوختی

 رطل گران است زرغونه هوشیار باش زندگی
 بيگمان زین چرخ دوران بیش و كم انداختی

2021جرمنی   
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 دری پارسی

 جویبار و چشمه و خورشید اینجا پارسیست
 از زبانم آیت  جاری چو دریا پارسیست

 صاحب دلانی همچو درر ریزد کلام از سينه
 نقش شیرین غزل در شعر رویا پارسیست

 ژه های از سبقدر ضمیرم بس شگفت گلوا
 بر بام دنیا پارسیست چهلچراغ روشن  

 پیشوایم حافظ و سعدی بود مولای روم
 شاعران و عارفان آثار فردا پارسیست
 می سرايد شاد زرغون با زبان مادری

 فارسیست هادلبی ترنم شعر عاصی شوق 
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 ميهن تویى
 شور و نهانمی میهن تویی در زمزمه

 سرود تو هر آیينه بخوانم بگزار
 از عشق تو بگرفته حلاوت سخن من

 تو بود این نام و نشانم نازم به تو كز
 این كهنه سرا كم شنود داد و نوایم
 با انكه رسیده به فلک آه و فغانم
 مهر تو عجین گشته در پود و تن من

 روح و روانم یعشقت بود افسانه
ام  زرغون مكن شکوه ز بی مهری ایّ

 من سیل سرشك از نظر چشم زمانم
 2021منی جر
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 رقص لاله

 زنم در این شهر دلگیر و زارمی من منادی
گامه بر پا   کنممیبا طبع تنور غم هن

 در میان همهمه و عالم دلداده ها
 کنممیاز فراق و هجر رویش شور و غوغا 

 قطره قطره چكه چكه ابر و باران در بهار
 کنممیبلبل و باغ را تماشا ، رقص لاله
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 ديد عمر و جان عقل و خردرفته رفته صرف گر
 کنممیقصه از عمر عزیز امروز و فردا 

 زرغونه باری ز درد دل بیدل گشته است
 کنممیاین دل صد پاره را یکباره سودا 

 26/3/2021جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:26.03.2021
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 نواى صلح

 پریشان استها دیارم خسته و افسرده از غم
 است ازادی بهایش خون انساننوای صلح و 

 هوایش سرد دلگیری چو شب چتر سیاه دارد
 چراغان است استبداد را ديدم ولی آن کاخ

 گرسنه كودکان تن برهنه بی كس و محتاج
 بسی التیام فتاده کناری هر خیابان است

 بهر سو جنگ وحشت سرزمین خون آتش شد
کاه دو چشمانم به گریان است  ازین درد و غم جان
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 مگر انسانيت مرده؟ جا از خودم پرسمدرین 
 هجوم  درد و اندوه بر یتیم و بر غریبان است
 سراسر درد و هول و غم مسلط گشته در كشور

 به زرغون باشد این کابوس خلق  خانه ویران است
11/1/2020جرمنی   
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 وطندار

 خر من انسانمبه حالم گريه كن ای آسمان آ
 رانمكودک معصوم دو، سرشك روزگاران

 بندندمی مرا بی باوران عصر بر خونپاره
 خدایا زار و حیرانم دانمگناهم را نمی

 الهی داد من بشنو ندارم جز تو غمخواری
 فلک پر شد ز آه و ناله و فریاد و افغانم

 را مانخاک و خون كشند پير و جوان میهن به
 من اهل باور و دینم شنیدم كن مسلمانم

 فته اندر خونسرایم شعر پر درد شهید خ 
 ر در غم و اندوه و درد زار و بریانموطندا

2021جرمنی   
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 بهاران

 وردنفس باد صبا بوی بهاران آ
 وردعطر گل را بمشام ازشاخساران آ

 یادی از بلخ و جشن گل نوروزی
 وردآدهقان ی میله، سرخ از علم تا گل

 هزاران امید فرحت وشادی را با
 وردآان دام لاله وریحان گل بهی همره
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 باغ وبوستان شده سبزینه عروس
 وردآب به جویباران نوای شر شرا

 بلبلان باز درچمن نغمه سرایی دارند
 وردآسرود دشت ومن به لاله زاران 

 19/3/2021جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:19.03.2021
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 پایيز

 دل فارغ زهر درد که دارم به توچه طبع آزاد و

 که دارم به توچه  زرد خ خسته وشعر پر شور ر

 مدی روزی که لرزان فروریخته بودمآنا 

 ی سرد که دارم به تو چهدور ز تو خانه

 در نهانخانه ی جانم که غم ات پنهان بود

 دور ز تو ملعبه ز درد که دارم به تو چه
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 بس كن این همه غوغا در این شهر دیگر

 چه تو به دارم که وردی سیاه و تاریک شب

 ل و برگ خزان پر پر به دست صباچو گ 

 گونه شاد و دلی مرد که دارم به تو چه

 26/09/2020  جرمنی
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 سراب

 رفتم دگر چو زلف پس گوش كن مرا
 ديده فراموش كن مرا، چون خواب دوش

 دگر میآ قفای من و نام من مگیر
 بر خاک تیره خفته سیاهپوش كن مرا
 ای توسن فراق مسوزان به آتشم

 بزن چو شعله ای خاموش كن مراآبم 
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 ای غم بخوان فاتحه ام بعد از این دیگر
 كن مرا آغوشهمچون سراب رفته در 

 من زورق شكسته ام بر موج گو خموش
 اسطوره خوان چو كودکی مدهوش كن مرا

 رازغونه در کلام تو بنهفته درد و زر
 در جوش كن مرا، سر كن سرود تازه
2021جرمنی   
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 وصل تو

 شوممی دلتنگات ی برای داشتنگاه 
 شوممی بیرنگها گاهی میان شعله

 كشدمی گه عالم خیال مرا به ارج
 شوممی یکباره همچو گلها رنگ رنگ
 کنممی گاهی امید وصل تو را حس
 شوممی یکباره دلم سخت چو سنگ
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 رودمی گاهی در خیالت هوشم ز سر
 شوممی گهی در بساط عشق یكرنگ

کایت سر دهمگاهی من زرغ   ونه ش
 شوممی  جنگبه با خوددل و گه گهی با 

 26/2/2021جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:26.02.2021
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 بساط عشق

 الطاف این عالم کجا، من کجا توکجا و
 میروم با نامرادی تا ترا پیدا کنم

 کجا و نا کجا آنوصل تو است در سرم تا 
 و سودا کنم هر نفس از درد و غمت ناله

 شوممی دلتنگ من سرد وات در خیال داشتن
 به امیدی وصل رویت امروز و فردا کنم
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 روم از خویش چنانمی در گذر گاه خیالت
 این دل بيچاره را من شهره و رسوا کنم
 زرغونه تو در بساط عشق با تمكین باش

 دلبر دلم را شیدا کنمهای به ناز و تمكین
 12/3/2021جرمنی 

 
 
 
 
 

calendar:T2:12.03.2021
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 سوژه غزل

 باری بخوان کنممیات شعر هستی فرش راه
 معنی و تفسیر خواهد بيت پر شورم بدان
 شعرم لهیب عشق و سرودم ز باغ و گل
 رشك چمنم عشرت و تدبیرم و عنان

 سرایمها را چیده غزلها گلواژه
 شور سخنم در نفس و هر کلام عیان
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 دو چشم مست تو که بود سوژه غزل
گاهت شور به طبع و دل و زبان  با نیم ن

 مرو که در کنار تو من خو گرفته ام
 ورنه به آسمان رسد این شور و فغان
 زرغونه واژه واژه شعر تو حزین است

 در این شهر نموده و در جهان آوازه
 24/1/2021جرمنی 

 
 
 

calendar:T2:24.01.2021
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 شتیآصلح و 

 سرزمین درد مندم فارغ از غم بينمت
 عاری از بیداد غیرو شور ماتم بينمت

 کنیم آباد شتی این وطن آبا نوای صلح و 
 سر فراز و سر بلند در دور عالم بينمت
 مردمان سلحشور كشورم با صد زبان

 عداوت باز با هم بينمت دور ز بغض و
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 از اتحاد و وحدت و همبستگی خلق ما
 با وقار افراشته پرچم بينمت سر بلند و

 زرغونه باری دیگر بگشای بغض و درد ها
 افراشته و چو كوه محكم بينمتات قامت

 10/3/2020جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:10.03.2020


 لهیب غزل

38 

 
 
 

 مارتش ا

 این مرز و بوم است ارتش  ما قهرمان و حافظ
 به روم استصف شكن پور صلابت از بلادم تا 

 سرسپرده در نبرد و جنگ با همت تمام
کارش خلاف دشمن  غدار و شوم است  رزم پي

 ی مادرانآرزو یای امید كودکان و ا
 در نوازش ملت حلیم و خرم چو موم است
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 گر شهادت را پسنديدی بود فخری سترگ
 نحس ديدی زیستن را زیر بال  مرغ بوم است

 توست عدل با انصاف اگر تأمین شود از رزم
 کار صلح و آشتی را نرم کردی همچو موم است

 28/2/2021جرمنی 
 
 

 
 
 

calendar:T2:28.02.2021


 لهیب غزل

40 

 
 و سوزالهام 

گاری گران نیست  گویند امروز بها راست
 ن چنان نیستآمهر و خلوص و همهمه هم 

 همدلی داشت هم قیمتی، عشق و محبت
 یستامروز شده ارزان بی این و همان ن 

 در دکان عطار که فروشند رنگ و تار
 یكرنگی و مهر و صفا در دکان نیست

 زمان در این فلک متعصببا مخلص و 
کان نیست  راستی و اخلاص دیگر در م
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 گران گشته استاش تذویر و ریا قیمت
 زبان نیست دروغ درو چیزی جز فریب 

 انعمریست دلم گرفته ز درد روزگار
 قص و زیان نیستالهام و سوز در تنم بی ن 

 صل اشو روح ام دمیده بر تن از اسرار
 باری دريده پرده که این قصه نهان نیست

5/4/2021جرمنی   
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 رهدزبان زبان فارسی 

 زهر عیب وعلت عاریست فارسی
 سلیس ونغز و درباریست فارسی

 ریزد حلاوتاش زهر گل واژه
 دلداریست فارسی زبان عشق و

 زبان عاشقان وعارفان است
 مليح همچو گهر واریست فارسی
 زبان دره و کبک دری است
 زبان ناب فرخاریست فارسی
 زبان مادرم تاج زبانهاست

 زبان الفت ویاریست فارسی
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 کرشمه نگاهش

گاهش دل و دین رفته ز دستم  به کرشمه ن
 لا که زنده هستمبه امید وصل روزی به و

 فروشد گهی تمكین و خیالشمی گه ناز
 نازش همه شب بی باده مستمز خمار چشم 

 به شرار غم و دردش شیشه دلم شكسته
 چو غزال چابک دشت این بر و آن بر جستم
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 به دکان بخت بدم جز شرار و شعله چیز نیست
 به دل خورد در دلخانه بستماش خنجر عشق

 چه به ساده گی ربوده دل ديوانه ما را
 که هستم  تشآشرر گرفته این دل كهوله 

 14/2/2021جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:14.02.2021
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 صياد دل

 باز آی و گوش كن غزل عاشقانه ام
 محشر به پا نموده نوای ترانه ام

 دگر حدیث عشق به تمكین سر کنم
 یک شب بیا و ببین سکوت شبانه ام

 شعر کنم فرش راه توهای گلواژه
 زمانه کنم این فسانه ام یاسطوره
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 دلمی نهاد به ویرانه تا عشق پا
 رنگ دگر گرفته در و بام و لانه ام

 دل صید رام دام تو شد ای صیاد دل
 دو مژگان نشانه ام دیگر مكن به تیر

 گفتم به زرغونه کجا میروی کجا
 روانه ام گفتا قفای عربده خویی

 2021جرمنی 
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 مهرو

 میکنمات یی ای جان من جان را فداباز آ
 کنممیات را من فرش راهاین دل ديوانه 

 نقش ان رخسار مهرو جا گرفته بر دلم
 کنممیات قاب در چوکات دل آن روی ماه

 ديدنت طاقت ربوده از تنمهای لحظه
 کنممیات شعر تو را باز خوانی از برای
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 گاه آیی در برم ديوانگی دارد دلم
 کنممیشبها را تا سحر صرف وفایت 

 مام حجت کرده استات ها زرغونه با واژه
 کنممیرا در هوایت ها سرایش نغمه

 12/2020جرمنی 
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 سلطه اغيار

 داندمیعیار  را دلات تو و این زخم تن
 داندمی را در و ديوارهایت و ناله نوا

 وطن ویرانه گشتی رهروان گردش رنگ ها
 داندمیهمین حال خرابت را فقط آوار 

 باغ و بوستان ات عیش کنارهای کجا شد لحظه
 داندمیطوطی و بلبل خوشخوان ز جویبار 
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 از میان بید سرو و آن گل خوشبو !سعدیا 
 ز باغستان مهر و الفت افشار میداند

 قفس تنگ است و ماتم در شهر گسترده دامن را
 داندمی اغیاری فلک از وحشت آن سلطه

 زرغونه داغ بر جگر دارد از وحشت و ظلم
 داندمیحلقه آن دار  ز قتل جنگ كشتار

۲۵/۱۱/۲۰۲۰جرمنی   
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 ساز دل

 ز دلاکه گویم ر با، ناگفته ماندها گفته
 زندگی آمد به پایان نیست كس همراز دل

 عربده خویم چه داند از غم دیرینه ام
 تمكین یک نفس دمساز دل تا شود با ناز و

 همهمه برپا نمود، شیشه بشكست
 لد آوازدل به خاموشی شكست برون نشد 

 كو پرو بالم كو فریاد گلوی خسته ام
 شش جهت ره بسته اند کجا بود پرواز دل

 خلوتی دارم درین ماتم کده زرغون خموش
 نفس بر ساز دل رقص اشك در ديده دارم هر

2021جرمنی   
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 قراریبی

 با تو کاری داشتمات دیروز درب آمدم
 بی قراری داشتمات تا ببينم روی ماه

 بیادم راه عقلم گم نمودآمد ات چهره
گاری داشتم به آمدم عاجل  خود زیبا ن

 مهربانیهای تو درسينه ام چسپیده است
 از خودت جانم وفا را انتظاری داشتم
 عمر را بر باد دادم بر امید وصل تو
 جا بود در ذهن پاكم غمگساری داشتم

 ها گذشتفصلهای زندگانی گاه به خامی
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 داشتمنزد تو از سفله گیها شرمساری 
 سوی شهر تو نیمه شب عزم سفر کردم به

 در هوایت تا سحر گشت و گذاری داشتم
 با خودم شد مشورت باری دگر یابم ترا
 از نبودت در دلم اوج  شراری داشتم

 تو دارم بر سرم دایم ولی ديدارشوق 
 وقاری داشتمدانم که یار با می حال

 نعره و فریاد زرغون شهر را تا روستا
 ی ازخودم نی اختیاری داشتمدل تو برد

 21/12/2020جرمنی 
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 صلح

 كهنه زخم  خویش را با آشتی درمان کنیم
 جانان کنیم مهر الفت را چه بهتر هديه به

کار شدی قربان ، بس جوانان  رشید  پي
 با روال  پاک وجدان بر فقیر احسان کنیم

 گل از محبت دسته كن ای هموطنی غنچه
 انسان کنیم حرمت  ، باچنین پاكیزه تحفه
 چال و نیرنگ و دروغ ختم تزویر و فریب و

گان همبستگی اعلان کنیم  با گروهی خست
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 کينه و بغض و کدورت دور كن از جان و دل
 شادی و صلح و صفا را مظهر  تابان کنیم
 ما تبسم را بیاریم بر لب  مادر چه خوب

 گی حیران کنیمدشمنان خویش را یکباره
  از ژرفای دلروضه خوانی میکند زرغونه

 درگاه حق با باور و ایمان کنیمی سجده
 19/12/2020جرمنی 

 
 
 

calendar:T2:19.12.2020
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 عشقغبار 

 این باد صبا مطبوع تر از بهار عشق
 چمن نو بهار عشق هایگلمعطر ز 

 لقاً بیا در کنار منأای ماه شیرین 
 و شعله ور شدم از شرار عشق سوخنتم

 غ ابروان که شده زخم سينه امن تي آ
 مشعل تابان و دور از غبار عشق، شو

 سمانآز درد و غم هجر فغانم به 
 كوچیده دلم بار دیگر از دیار عشق

 ن پیام خوششد آ گرچهقاصد هیله 
 زرغونه استوار چو كوه در قرار خویش
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 استاد عشق

 منی خلوت شبانه بیا در
 منی بخوان حدیث شاعرانه

 کردیم باهم هامن ودل قصه
 منی افسانه شنید كم دل غم و

 تشم زدرسید استاد عشق و آ
 منی به آتش سوختند ویرانه

 گلايه كم کنی زرغون زیاران
گانه چه گویم از خود و  منی بي

 6/2021جرمنی 
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 دیارم

 دیاران رنگ وبوی غم گرفته
 خیال وخاطرم ماتم گرفته
 به زیر آسمان دود و باروت

 م گرفتهب ی دیارم را چره
 صحرا و كوه و دشت دمن را
 چو داغ لاله بر دل هم گرفته
 گلیم درد غم هموار به هر سو
 آرامش از تن آدم گرفته

 شد برسر ما ماتم سراوطن 
 دوچشمان زرغون شبنم گرفته
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 مهاجر

 منم از نسل سرگردان دنیا
 همچو يل مردان هويدا، غرورم

 بالم شكسته، چو مرغ  بی پر و
 كو لانه اینجا شیانآمرا كو 

 خموشم بيصدا از وحشت  جنگ
 ما شدم زخمی علیل است پیكر

 چمن زاری که بودم قتل گاه شد
 ترحم مرده است اینجا خدا یا
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 بیاد  باغ و گلشن ناله تا چند
 گذشت هر روز و ماه و سال تنها

گاه دارم به   بی اسمان بیشآن
کارخودم بيچاره ديدم   اآش

 ربوده اختیار از دست من غیر
 كسی نشنید و بس کردم تمنا

 دهشت گران شد م دستخوشدیار
 به ملک خویش زرغون گشته شیدا

 19/10/2020جرمنی 
 

calendar:T2:19.10.2020
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 به جرم جنسيت

 یک مادر است  گرشود زن ضرب شلاق بيگمان
 وجدان ندارد یا خدا نا باور استاش عامل

 شهی بنگرخشونت پرورند  دد و دون
 ناشناس از گوهر است، بيخبر از عرف انسان

 قاتل  زن جنس افغان در جهان همچو دشمن
 به قاتل رهبر است ظالم شد نمایان ظلم

 زیر پای این ستوران حرمت  انسان شده
 گوش شان از داد و واویلا زن گویی کر است
 كشورم در دست نامردان جاهل کیش زشت

 است چون مجمر شروزگارش پر ز دود و آت 
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 مستانه

 تو بودی و خیالت تا سحر دوش
 برفتی رفته رفته رفتم از هوش
 چنان مستانه از خویشم ربودی
 که افتادم در این ویرانه خاموش

 فرقت قفایتی هكشیدم نعر
 زدم داد و نكردی داد من گوش
 سحر بر خواستم بوی تنت بود

 تو گویی مشک و عنبر میزند جوش
 حرامست در طريق عشق زرغون

 بی یار خود نوشی نی گر جرعهک 
 2021جرمنی 
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 غزل خسته

 به شهر ما همه خوابیده هستند
 که گوش کر زبان بريده هستند
 همه دلگیر ز درد و كشتار است
 ز ظلم آدمی شوريده هستند

 خونی برای آن شهید غرقه
 ز رنگ سرخ خون رمیده هستند

 التیامنشسته مادری با اشك 
 تندز طعم تلخ مرگ چشیده هس 
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 دریغا پدران از دست داعیش
 كمر شكسته و خمیده هستند

 در این وادی وحشت از غم و درد
 بزر دروغ و قتل روییده هستند

 من از دل زاری غزل خسته
 ببین زرغون همه ژولیده هستند

2/11/2020جرمنی   

 
 
 

calendar:T2:02.11.2020
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 رگبار

 دارگام آهسته بر ماتم سرادر این 
 شهیدی خفته و افتاده بسیار

 جسد غلطیده با صد زخم ناسور
 که سیل آساست خون در حومه تكرار
 بخون رنگ است در و ديوار شهرم
 ز نعش و گوشت فرزندی وطندار

 زند سر دوست و گهی دشمنگهی 
 جوان و مرد و زن بستند به رگبار

 گام آهسته بردار ماتم سرادر این 
 یارشهیدی خفته و افتاده بس 

 2/11/2020جرمنی 

calendar:T2:02.11.2020
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 آشيانه

 منی زدی اتش تو به اشیانه
 کردی ویران در و کاشانه من
 شدم بيچاره و دلگیر و حزین

 کجا است بی غمت غمخانه من
 گل ناز تو ام در گلشن عشق

 منی بیا بر گرد و باش پروانه
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 شدم رسوا و بيچاره در شهر
 منی م لیلا تو یی جانانهمن 

 شنو اسطوره عشقم پس از مرگ
 منی به شهر و ده شده افسانه

 اگر باور نداری عشق زرغون
 منی بخوان بيت دل ديوانه

 ۱۱/۲۰۲۰جرمنی 
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 سرا ماتم

 زارآ دست و در ماتم سرادرین 
 طرف افتاده بسیار هر شهدان

 جسد غلطیده با صد زخم کاری
 بيح را تكرارکنند تق زعیمان می

 ديوار شهرم خون رنگست در و ز
 به نعش وگوشت فرزند وطندار
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 گهی دوست و گهی دشمن زند سر
 جوان ومرد وزن بستند به رگبار
 جوانان هر کجا ژولیده در ترس

 و التیام و اخطار ز اندوه و غم
 دهندارم صبر خدایا صبر دل 

 که رفته از كفم توان و اختیار
 غانستشور وف  ماتم سرادرین 

 جوانان هر طرف افتاده بسیار
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 خيالت

 سبز و وجودت بی بلا بادات طبع
 لطفت به ما باد خیالت راحت و

 قدت سرو خرامان نازنينی
 سالم به امان خدا بادات  تن

 برد دلبه تمكین ديدنت دل می
 با حیا بادات  دو چشمان قشنگ
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 قفس سينه گشته لانه درد
 رها بادها سر و پای تو ز غم

 من که زاهد به در معبد عشق
 بر من روا بادات  گهر ز عشق

 گشته ام منات  درب كوی فقیر
 بر گدا بادات  خیر حسن چو ماه
 ای چنگ و نی را شنو زرغون نو

 سرور بخش دل این بی نوا باد
 1/1/2020جرمنی 

 



 لهیب غزل

72 

 پارسی

 نغز و ناب همچو درر زیباست فارسی
 سر در دشت و دامان فارسی گل به دامن گل به

 تازه شد جانم ز هر واژه وگل واژه اش
 غزل گشته است در اوج رویا پارسی شعر و

 بید خشک نیستم شكر گلواژه دارم از سبق
 تاریکی دنیا پارسی است چهلچراغ جهل و

 سعدی و حافظ و مولانا بود پیشوای من
 شاعران و عاشقان مدح سرا فارسی است

 یی با طبع شاد و روانسرامی زرغونه گر
 فارسی است هادلشعر نغز عاصی سوژه 
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 شعر و الهام

 غم امد و شعر و الهام و سخن رفت
 عشق و مستی از وطن رفت، شکوه

 خوانم گرچهحدیث رنگ و بو د
 طراوت از گل و باغ و چمن رفت

 در دست و الأمی هدیارم کلب 
 تو گویی مهر و الفت از چمن رفت
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 گشته خاموش سرود سرد باران
 سمن رفت هایگلنوا و شور 

 هزاران نخل سرو شاخ و شمشاد
 كفن رفت به خوان غلطید و پوشیده

 به غارت رفت هست و بودم زرغون
 ز میهن گوهر و لعل و یمن رفت

 2021جرمنی 
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 ساغر

 نکنمات بعد از این وصف رخ و جمال ماه
 نکنمات را فرش راهها گل و گلواژه

 باور مند هاتف خوش پيغام ام من گرچه
 نوای بيت و غزل به نام و شانت نکنم

 گشتم چه عجب آوارهمن که چو لیلی 
 بعد از این تمنایی مهر و وفایت نکنم
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 باده از جام تجلی تا سحر شیری آر
 ننوشم باری با تو ساغر و نایت نکنم

 دور ز درد و همه غمهای دور روم دور
 نکنمدرد دلم شعشعه برایت ی قصه

 صبر اجریست که از عرش تجلا خواهم
 شکوه برایت نکنم دیگر از اشك و غمم

 برد این بار غم و درد محنمی زرغونه
 غرور و همت خود را زیر پایت نکنم

11/10/2020جرمنی   

 

calendar:T2:11.10.2020
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 قصه دل

 یاد تو دارد دل سودایی من صنما
 همه رسوایی منتو چه دانی زمن این 

 فلک از بار غمم خم شده زنهار وبدان
 دامنت آتش شیدایی من دکه نسوز

 بی تو لبریز شد و رفت ز كف صبر و توان
 قصه دل تمام شد عشق رویایی من
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 دشتی بسرایم غزلی از تو و از لاله
 بوزد باد صبا بر گل صحرایی من

 همه چو رنگین استات گل و گواژه به وصف
 پر بها موج دریایی من همچو لولوی

 وصال سر رسید و سرد و دلگیرم شب
 تویی زرغون امید امروز و فردایی من

 29/9/2020جرمنی 
 
 
 

calendar:T2:29.09.2020
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 پارسى پاسدارى از

 است پارسی یو مكتب ی این زبان  مادر
 است پارسی روشنیگویش نرم وکلام 

 د گوش رامینوازاش نواژه های دلنشی 
 نغز معنا از خراسان و هری است پارسی

 اریانای كهن دارد نشان تا آسمان
 یاست پارس ی كوکبی رخشنده با روشن 

 از نیاکان وارثیم ابیات شادی یادگار
 گنج دانش حافظ و ازمولوی است پارسی
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 کابل و تهران و تبریز تا بخارا گنجه نیز
 است پارسیشاه و درباری  خط نستعلیق
 ین مادری درر  دری و تاجیک این زبا

 آزری است پارسی، ین  نقش زرتشتی و ما
 چمن زار ادب مرغوب ديدم درچون گل 

 چشم  دشمنان  اجنبی است پارسی خار
 اصیلپاسدارم این زبان و این ادب فرهنگ 

 درخوری اورنگ و تاج  سروری است پارسی
 2/10/2020جرمنی 

 

calendar:T2:02.10.2020
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 معنى عشق

 اهل هوس چه داند از شور و مستی عشق
 ان بودست ز هستی عشقروزگارابنای 

 تفسیر این معانی فهم بلند خواهد
 كن اهتمام و دریاب دریای معنی عشق

 خواهد بزمعشق و هوس دو معنی دو ساز و 
 عنوان مكن هوس را در كوته دستی عشق

 عشقست و دل ربایی در بزم پاکبازان
 پرستی عشقمی دل از دریاب كعبه

  تو بدانیزرغونهو كوتل هزار است وه ك 
 صعب و سهل نداند مستان مستی عشق

 2021جرمنی 
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 شفته بازارآ

 ستا سرد و پاییزی پریشاندیارم 
 زادی بهایش خون انسان استنوای صلح و آ
 تاریک گسترده دامن شب را هوای دلگیر و

 ولی آن خانه جلاد تا صبدم چراغان است
 ب سرد است و برف باران یتیم با گريه و نالانش 

کاه دو چشمانم به گریان است  ز این درد غم جان
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 شیون و شور و فریاد است کنار صندلی سرد
 فقیر و بيچاره مبهوت که در شام غریبان است
 در این آشفته بازار که همه با درد و هول و غم

 جنگ عریان است که فقر و چرا زرغون نمی دانی
 11/1/2020ی جرمن 

 
 
 
 
 

calendar:T2:11.01.2020
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 نگاهت

گاه ا  ت بودمدیشب که شيفته ن
 ت بودمتا سحر غرق خیال و سرا پا ا

 همه شب تاری خیالم به هوای رخ تو
 ت بودمیی تو و مهر و رضا ابه تمنا

 چقدر چشم تو زیباست با تمكین و ناز
 ت بودمعاشق چشم خمار و روی ماه ا

 زلف و چشمان و قد سرو تو ای دلبر من
گاه ات  بودم شعله زد بر دل و جان مست ن
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 با هزار عشوه و نازت تا شوی رام دلم
 ت بودمملنگ كوهيت و پشت در گدا ا

 که دل برده ز منات چه عجب زلف سیاه
 بودم آن ظلم و جفا ات، دلگیر قهر تو

 ؟تو چه کردی که تنم سوزش و دردی دارد
 بودم سنبل و مهر و صفا ات من زرغون

30/5/2020جرمنی   

 
 
 

calendar:T2:30.05.2020
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 رمضان مبارک

 فران رسیدمژده و خلوص و الفت ماه غ 
 کرم و فضل خداوند لطف رحمان رسید

 روزه داران با عبادت در شب و در نیمه شب
 ماه سجده و تلاوت ماه قرآن رسید

 دلی و آشتی استماه پاکی و صداقت هم
 و عدالت ماه احسان رسیدمژده عدل 
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 بینوایان و فقیران چشم به در یک لقمه نان
 بخشش و مهر از سوی یزدان رسیدی مژده

 در رمضان هر مسلمان دست به دعا نزد خدا
 رحمت و لطف خدا از عرش و عریان رسید
 ای مسلمان قدر این ایام بدان از دل و جان

 ند روز مهمان رسیدماه صیام و ترابی چ 
 10/4/2021جرمنی 

 
 
 

calendar:T2:10.04.2021
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 مجلس رندان

 کنممیدرد دل را رفته به ميخانه حاشا 
 کنممیو ساغر مداوا می زخم سينه با

 در مجلس رندان شبها ر جامآساقیا 
 را تماشا میکنمها مستی و ديوانگی

 ن صنمآ و باده در کنارمی گر بنوشم
 کنممیبا عمر رفته بار دیگر صبر خدا 
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 نوشم تا شوم ديوانه همچو مجنونی، می
 کنممی شور و غوغای لیلی را تماشا

 و ميخانه باش می زرغون با تقوا دور از
 شب و روز در معبد و مسجد التجا میکنم

 5/4/2020جرمنی 
 
 
 
 
 

calendar:T2:05.04.2020
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 محرم رازم

 شدم در شهر و بازار شهره و رسوای دل
 برد بر حضرت و مولای دل عرض حالم که

  ديده ام تا به سحرهاگویم که چه به که
 سودای دل یچه کنم گر وا نسازم سفره

 مد لانه کرد از لطف در ملک دلمعشق آ
  عالم و دنیای دلداده است شور دگر در
 توچه گویم درد دل محرم رازم نه ای با

 دلهای غم یاز افسانه و اسطورهبگذر 
 در تنور بی كسی سوخت سرا پا زرغون
 دور افتاده موج و مستی و دریای دل

 2021جرمنی 
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 همدلی تاجکان

 من وتو هم تبار وهم زبانیم
 زیک تن وزیک روح وروانم
 زبان فارسی که در ناب است

 شاینیمآمن وتو بلبل این 
 همه داریم نوا ولهجه خوش

 یا هم بامیانگر از بلخ و
 پیشوا مولانا حافظ و سعدی و

 مدح سرای فارسی در جهانیم
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 خراسان سرزمین علم وفضلست
 تو هزار این كوهستانیم من و

 دریاست به هر سو بنگری خورشید و
 بوستانیم شاخ و گل یک راغ و

 خشانبد از دوشنبه تا تهران و
 ریایی و شیرین زبانیمآهمه 

 زبان ما زبان در و دربار
 ی یکدیگر تاجک بخوانیمبرا
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 پایيزشوق 

 شوق پاییز و رخ  زرد که دارم به تو چه
 چشم گریان و دل  درد که دارم به تو چه
 من که لرزان و فرو ریخته ام آمده یی
 شادم از خانه اگر سرد که دارم به تو چه

 پنهان بودات جانم که غمی خانهنهان در 
 و چهدور ز تو ملعبه از درد که دارم به ت 

 زینت  شهر دلم یافت چراغانی شد
 چهره پاكیزه و بی گرد که دارم به تو چه

 را بخود همواره بهاری کردم زنده گی
 خوی زرغون چنان مرد که دارم به تو چه

 26/9/2020جرمنی 

calendar:T2:26.09.2020
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 قصه دل

 نفس یاد تو دارد دل سودایی من هر
 همه رسوایی من اینو من  تو چه دانی ز

 بدان فلک از بار غمم خم شده زنهار و
 که نسوزد دامنت آتش شیدایی من

 بی تو لبریز شد و رفت ز كف صبر و توان
 قصه دل تمام شد عشق رویایی من
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 دشتی بسرایم غزلی از تو و از لاله
 بوزد باد صبا بر گل صحرایی من

 همه چو رنگین استات گل و گواژه به وصف
 همچو لولوی پر بها موج دریایی من

 شب وصال سر رسید و سرد و دلگیرم
 تویی زرغون امید امروز و فردایی من

 29/9/2020جرمنی 
 
 
 

calendar:T2:29.09.2020
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 و آشتیهمدلی 

 ز صلح و همدلی هرگز خبر نیست
 آشتی اینجا اثر نیست به دشمن

 فضای امن را در حسرت هستند
 نیست ی پر گشودن بال و پربرا

 تمام روزگاران تیره و تنگ
 به شبها در دیاری ما قمر نیست
 چمن خشکیده و پژمرده گلزار

 دریغا هم گلستان سبز و تر نیست
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 چنان شام غریب دلگیر و سرد است
 جز جنگ و كشتار ز شادی خبری نیست

 محيط از وحشت  رکبار خونین
 بمردم هم مجالی از سفر نیست

 و كشت و خون ای داد و بیدادجنگ  ز
 چرا زرغونه را راهی گذر نیست

 19/09/2020جرمنی 
 
 
 

calendar:T2:19.09.2020
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 بزم دل

 را در خلوت تنهایی مت مشكن تو سکو
 چه میایی ای دوستدر بزم دل و دلبر 

 گه همچو سراب دور، گه آب و حبابم من
 صعبست مرا یابی در رویش رویایی

 صورت مضمونم صد معنی شود ظاهر از
 بنگر تو حدیث دل با ديدهء بينایی
 زنهار گذر شيخا از كوچه و كوی من

 ما رفتند اغیار به رسواییی هگز پیش 
 تمكین مكن زرغون در شعر و کلام خویش
 در اوج طرب خواند هر بيت به رسوایی

 2021جرمنی 
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 غربت سرا

 خانه بدوشم درین غربت سرا
 خموشمان سرد به ملک دیگر

 م خدایاالهام سرا پا درد و
 به ظاهر ناتوان در دل بجوشم
 زبان خامه سوزد از غم من
 غم میهن ربوده عقل و هوشم

 ودلگیر و محزون آوارهشدم 
 نه طرارم نه خاک ودل فروشم
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 چه سازم دیگران با دلبه شهر 
 خورد ونوشمها که بگرفته زغم

 ای دوستفلک در ماتم ام درمانده 
 یاس ميخواند به گوشم حدیث

 بخوان زرغون سرود نام میهن
 بپوشم راشب ی که از غم جامه
1/2020  جرمنی  
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 ر دیارميپنجش

 سرمستم وآزاده اینست شعار من
 قول وقرار من این وطن باشد نام با

 م آیین اسارت ببريده امردر ضمی 
 دیارمن ای شهر ورسم دیگری داری 

 مينیپنجشیر تو که قلب خراسان ز
 جهان ابشار منی روشن چو آینه
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 مردم با غرور این كوه پايه كهن
 من پاسدارمحكم استوار شجاع 

 هندوكشهای دره و دشت و سخره كوه
 منيدار و پاوطن  شهیدان آغوش

 ای مردم دلیر تاریخ ساز سر زمین
 تاریخ قهرمان جهان اجدار من

گان  در راه ازادیات روح روان خفت
 شعار من ان این استشاد باد روح ش
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 وصال تو

 شیار چشمان تو زیباست ای یار
 بی ریا چو چشم لیلاست ای یار
 ایام بهاری جوانی دیگر گذشت

 چشم تو جام و ساغر ميناست ای یار
 بس شاد گذشت زود گذشت عمر فانی
 این خاطره در قلب مصفاست ای یار
 دیروز که پر از همهمه و شادی و سرور

 اراست ای یارمهراب کام تو دل 
 عمرم به اخر امد و صبرم به سر رسید
 امید به وصال تو تمناست ای یار

 9/9/2020 جرمنی

calendar:T2:09.09.2020
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 پدر

 پدرم مظهر نیکی و فداکاری هاست
 همیاری هاستی پدرم فخر من و مايه

 پای او بوسه زدم رویش من گشت دوچند
 بیداری هاست دست او منبع نورانی

 در نبودش غزلم رنگ دگر بگرفته
 شعر من از زاری هاستی گل پر پر شده
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 طاقت و صبر و توان نیست خودت میدانی
 هاست بیماریو ، رفتنت باعث درد است
 بنویسم ز دلبر غرورت چقدر نازم و

کاری هاستچهات خلوصاز    بگویم همه شه
 داشتی مهر و محبت به همه یعنی که

 هاستگشایی ت گر ه به نام نه شعر زرغو
 2020جرمنی 
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 مهء من

 اگر بیایی چه شود ز روی الفت به در ام
 شب و روز من یکی شد مهء من چرا نیایی
 به چه عذر و بینوای طلبد ترا دل از من

 چه کنم به کی بگویم که تو ماه كم نمایی
 یمآرزوتویی عشق و ها آرزوبه شکوه آ

  و پا ناز و اداییگل و باغ و ناز تكمین سر
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 نبود ره ام به كویت چه کنم دوا چه چاره
 گداییی شبی به درت بیایم به بهانه

 نه ز دل گلابه دارم و نه ز یار شکوه هرگز
 که فلک ز فتنه افگند به میان ما جدایی

 برگ و بار خویش ریزد زرغون به پیش پایت
 که ز روی مهر و الفت به درش شبی درایی

 2021جرمنی 
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 زندان عشقت

 هایتواژهالهامی و من گل  تو
 سرایم شعر هستی از برایت
 سر ا پا ناز بی همتا تو هستی

 گل را پر پر نمایم پیش پایت
 و ساده داریدو چشمان سیاه 

 تنم را من نمایم جان فدایت
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 در زندان عشقت  زولانهمنم 
 سیاهتی شمیم عطر آن زلف

 اگر لطف نمایی بر من زار
 ا مينمایم فرش راهتغزل ر

 فقط نقصی که داری بی وفایی
 می سوزد تار و پودم از جفایت

27/8/2020جرمنی   

 
 
 

calendar:T2:27.08.2020


 لهیب غزل

110 

 
 
 

 ماتم

 در این وادی نمی دانم چه حال است
 مسلسل درد و غم مرگ و زوال است

 در و ديوار شهر است دود و آتش
 استخدایا غرق ماتم این خیال 

 ز نعش  پاره پاره استخوان سوخت
 بود خشم طبيعت چند سال است
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 به شهر و كوچه و بازار پروان
 فغان از سیل و این موج و طلال است

 گلیم درد هموار است در ملک
 گهی كشتار و گه قهر  بلال است

 گشته این دل زار خستههی ال 
 زال استکه   دلی تو ربمدارا كن 

 25/8/2020جرمنی 
 نوت:

 : نا بودىزوال

 : ویرانهطلال

 نگون بخت یا بدبختى :بلال

 : فرتوتزال

calendar:T2:25.08.2020
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 تيغ آبرویش

گلم نیست در  بازار هستی مثل یار خوش
 ای دهر مگر كوری یکبار ببین رویش
 عجز سخنم اینجاست گویم زخط وخالش
 در غزل نمیگنجد وصف تيغ ابرویش

 كن زد نقش پیكر نازشنقاش به تمی 
 مویشی با بند طلا بستند رشته رشته

 سوزدمی ای که دل افسرده در هجر او
 به گیسویش زولانهبسمل و غرق و مدهوش 

گاهان  آرد شمیم عطرش آن باد صب
 مشاطه نمی خواهد آن چشمان جادویش

 2020جرمنی 
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 شهر ما

 شهر ما تمیز و گل و خار كمتر است در
  كس كس خوار وابتر استبالا نشین و نا

 انصاف گونه سر به گریبان در اوريد
 مزدور و چاکر است، که در سریر قدرت

 وحشت در وطن افتاده جا، امروز که ظلم
 چشمان مادران ما در اشك نم تر است
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 تفسیر خوب و زشت نبود در سرای ما
 نادان در این ستمکده با دار و داور است

 كسانافتاده است عنان فلک دست نا 
 این روزگار دور ز مضمون و باور است

 این سرای در افسرد كویر دلم شكست و
 ؟زرغون خسته دل را مگر این مقدر است

 11/11/2021 جرمنی
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 سوژه

 سوژه ز افلاک و دل جان بود غزلم
 زینت و شان بود شهره شهر و ده و

 میسرایم ز گل باغ و چمن دشت و دمن
 دامان بودچو رقصان گل به  دختر زر

 سر نهم ای گل نازات پیش باديه خیال
 عطش گلرخان بود، لهیب عشق غزل

 ب روانآطبع شعرم ز رخ ماه تو چو 
 خرامان ماه قناری شوکت و شان بود

 سر تا پا سوختی تو کی هستی که زرغون را
 مدآشعله عشق و صفا دلبر جانان 

16/11/2021 جرمنی  
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 اسرار فلک

 جنگل ودریاستی درگوش دلم همهمه
 که این زمزمه زیباست ای دوستباری بشنو 

گاه   دارد به پاتو صدشور ی انداز ن
 اسرار فلک خواندم از روی تو پیداست

 تصویر تو ميبينم برهرچه نظر افتد
 این خواب وخیالات است یا رویش رویاست

 ديوانه شده این دل از فراق تو جانا
 عشق روی لیلاست درد ومحن مجنون از

 خانهمي  رغونه گويد ای دوست دور باش زز
 و جام ميناست می این شور و نوای تو از

13/8/2020جرمنی   

calendar:T2:13.08.2020
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 اغعروس ب

 سرا پا نور و بارانی عزیزم
 برایم نور چشمانی عزیزم

 خدایت داده موی وروی زیبا
 چو حور باغ رضوانی عزیزم

 لمفراز گردنت آج دوعا
 توعطر باد وبارانی عزیزم

 قدت گل قامتت گل بدنت گل
 عزیزم یجنان عروس باغ 

 29/8/2020 جرمنی

calendar:T2:29.08.2020
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 نواى عشق

 من سر اپا آتشم سوزم به پای عشق تو
 از نیستانم گلویم بر نیايد جز نوای عشق تو
 رفتی و بیتو دیاران شد پاییز و خزان

 از من گریزد نه نوای عشق تونه فراق 
 آفتان و خیزان در دیار لحظه ها میرو

 گر ز پا آفتم به سر آیم قوای عشق تو
 نیست معنی حدیث من تهی از شور عشق

 دارد و رای عشق تو، گل میکندها واژه
 بر که گويد زرغون اسطورهء سودای دل
 که حضرت عشق مرا کرده گدای عشق تو

 2020جرمنی 
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 مکتب عشق

 کی  ادا تا عربده خویم تمكین و یار
 کی  گدا تا این شیوه و این انداز برمن 

 در مكتب مانبود آیین دل آزاری
 کی  ناروا تا و من ظلمبگو بر  ای دوست
 جفای توو بيچاره از درد و  آواره
 کی   تا نا سزابرمن جان  یاراز ناز و قهر 

 دردمپر  دلاین بر رحمی  دم بكنیک 
 کی   ی بی لطف و صفا تابی رحمی و بی مهر

 الطاف زبعد مرگ درمان نکند دردم
 کی   دور از مكتب عشق ومضمون وفا تا

 28/8/2020جرمنی 

calendar:T2:28.08.2020
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 کام تو

 زعشقت گر شوم ديوانه بد نیست
 افسانه بدنیستها به شهر وكوچه

 شوم لیلای صحرایی و رسوا
گانه  بد نیست زعقل وهوش شوم بي

 اگر ز هجر و سودا ديده پر نم
 چو شمع اشکبارم و پروانه بد نیست
 مباهات و شرافت بر تو بسیار

 و ميخانه بدنیستمی مبرا از



 لهیب غزل

121 

 سرایم در هوایتمی چو مفتون
 دور از فرط غصه مستانه بد نیست

ام خوشی در کام تو باشد  ایّ
 بد نیست زولانهبه دست و پایم این 

 در بیابانفراوان ی ز اندوه
 هراسان سر بكف بيخانه بد نیست
 با وصف همدلی و مهر و الفت

 سرت بر شانه ام شبانه بد نیست
 تو زرغون صيقل و عشق وفا را
 جلایش در دل جانانه بد نیست
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 کرونا

 ز مردم گوشه گیرم غم دارم
 عسل در دهن طعم سم دارم
 کرونا شد جهانگیر خلق در وهم
 ترس نابودی عالم دارم

 ت به گریبان همه خلقمصيب 
 ولی دردی فقیر مبهم دارم
 کجا بود این ویروس بر انسان
 حلاوت در سرایش كم دارم
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 مگر همچو طاعون است بر آدم
 درمان و جستجو مرهم دارم
 زرغونه گر تو در بند قرنطين

 دوری از جام و ساغر جم دارم
 دعا و التجاه یارا شفا بخش

 دارم پی همبیمار و زار بر 
 25/3/2020جرمنی 

 
 
 

calendar:T2:25.03.2020
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 شيوه و انداز

 عشق جان سوزت مرا ديوانه خواهد کرد
گانه خواهد کرد  از سر هوش وعقل بي
 صنم از سنگدلی و بی باوری هایت

 در كوه تو جانانه خواهد کردو زار  گدا
 زیبایت خال هندو و چشم اگر روزی نبينم

 ست در بتخانه خواهد کردبت پر ديوانه را منی
 هاریسخت دشواو  یار با صعب شیوه و اندازآن 

 خواهد کرد زولانه آخر به دست و پایم زنجیر و
 خوان خواهم شد هر هر سفره وی عاقبت اسطوره

 ميخانه خواهم کردی در گوشه خودمبی، پرستممی
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 تاجکان با همدلی با همی

 من و تو هم تبار و هم زبانیم
 یک جسم و وروانم بود پیوند

 زبان است هویت  ما پارسی شد
 صدای بلبل  این بوستانیم
 بشیرین لهجه شد گفتار ما شاد
 گر از بلخ و بدخش و بامیانیم

 سخن از مولوی سعدی و حافظ
 سرایشگر هويدا در جهانیم

 خراسان سرزمین علم و دانش
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 ازین فرهنگ عرفان پاسبانیم
 بیا بنگر فلات و شهر و كوهسار

 یک گل ستانیمی پرورده همه
 دوشنبه تا به تهران و سمرقند
 همه باهم عزیز و مهربانیم

 دری و پارسی از هم جدا نیست
 روا جایز نشد تاجک بخوانیم

 27/4/2021 جرمنی
 
 

calendar:T2:27.04.2021
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 شب یلدا

 صنما اینكه تو ان چشمان شهلا داری
 داریگونه سرخ همچو لاله در صحرا 

 یارا اینكه دلم بسته و دلباخته توست
 چرا که زلف دراز چو شب یلدا داری

 یارات ملکوتیی به تمنایی خیال
 چهره پر نور چو حضرت حوا داری

 چو ماه تو استی دلم وابسته بر گونه
 پاکی و لطف و صفا چو شب یلدا داری

 29/6/2020جرمنی 

calendar:T2:29.06.2020
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 راز پنهان

 شب و روز با غم و درد او چو ویرانه شدم
 مدهوش و شكسته و بی سر و سامانه شدم

 بوداش دل من تا به سحر غرق تماشا
 چو لیلی ديوانه شدم، سر به صحرا زده

 راز پنهان دلش شعله زند بر دل و جان
 بسمل گوشه نشین بر در ميخانه شدم

 زقد و قامت بلندش چو درخت سرو و نا
 همچو گل دور و برش بسته و پيچانه شدم
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 ديده ام تاب نیارد ز درد جان کاهش
 گدای پشت درش هر روز و شبانه شدم

 دل شده شيفته خصلت مردانه او
 سخت است ولی عاشق فرزانه شدم گرچه

 زرغونه داد نزن از دل ديوانه خویش
 درت ميخور بيخانه شدمی ملنگ كوه

 29/6/2020جرمنی 
 
 
 

calendar:T2:29.06.2020
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 ارآب بي سوختم

 ؟هموطنم کیست بگو مقصر در سوختن
 تقصیرش خاموشی یا ظلم فلک نیست بگو؟
 مشتی از حاكمان که غرق در عشرت و عیش

 ؟جنگ و انتحار ز دست کیست بگو وفرار 
 هم دیار خسته من، کجایید مردم شهر

 ؟ت بگوشعله از آتش و در جان و تنم چیس 
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 من که بيچاره بودم در سدد راه نجات
 ؟بگو، هديه بيچاره گان اتش جاریست

 بی رحم چه داند ز هجری دل همسايه
 ؟بگو، غرق دریا و بحر و آتش بازیست

 مگر فردوسی و سعدی سرودن از لوح دل
 ؟زبان فارسیست بگوها آن گل و گلواژه

 گله کردم ز پاكستان که هم زبانم نیست
 ؟قتل و كشتار رسم ایرانیست بگو فرهنگ

 سوختم آب بیار مغز و استخوانم سوخت
 ؟درد این سوخته جگر حسرت یا شادیست بگو
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 تنمی آب بیار تو ای مسلمان بر سوخته
 همه سو اشك یتیم گريه یا زاریست بگو؟
 تو که همخوان هم زبانی و نسل آریایی

 ؟نفرت و اشك مادران چرا جاریست بگو
 هموطندل شكسته ز درد من زرغون 

 بگودر غم و درد همچو ماهیست  تپیدن
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 لعل یمن بهار

 پيراهن سرخ و قناری عروس باغ و چمن
 و راغ و دمنی هگل مرسل گل لاله سبز

 گل به دامن و خرامان دلبر مه روی من
 پيرهن از گل به تن دارد سراغ بهمن
 سرا پا ناز و تمكین ای شکوهی نو بهار

 در سينه خال سیاه داغ محنهمچو لاله 
 در کنار گل گلاب و آن درخت سرو بلند

 شگفته به مرغزار همچو گلاب باغ ختن
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 گل به دامن و خرامان اشنا با من بمان
 پيرهن از گل به تن چهلچراغ بهمین

 دخت زر ای آشنا با من بمان در میکده
 تازه كن لب جان من با ان فراغ یمن

 ناز ناز میروی سوی چمن ای زرغونه تو
 تو برقص و تو بخند در گل باغ یاسمن

 6/4/2020جرمنی 
 
 
 

calendar:T2:06.04.2020
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 کرونا

 خلق عالم واگیر کروناست
 جهان زندان و جاگیر کروناست
 تباهی دارد این ویروس مرگبار

 وحشت و ترس جهانگیر کروناست
 اگر شاه است و گدا بی نوا است

 اگیر کروناستهمه در ظلمت و
 به بازار غم و ترس مرگ بسیار

 چو طاعون زخم زودگیر کروناست
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 مصاب این ویروس از خلق و عالم
 روح شبگیر کروناست، دل تنگ

 جهان بی رنگ و خاموشی در شهر
 استخوان سوز و جانگیر کروناست
 همه عالم حیران و نا توان است
 بشر در فكر پیشگیر کروناست

 برتبیا ادم بیاموز درس ع 
 تمام ملک دامنگیر کروناست

 16/5/2020جرمنی 
 

calendar:T2:16.05.2020
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 همدم من

 حسن زیبایی تو کرده ديوانه ام
 پیش شمع رخ تو پروانه ام

 عشوه كم كن خدا را ز روی کرم
 یک شبی سر بنه بر شانه ام
 تو خوشی و امید و تمنای من
 ای امید دل و نور کاشانه ام

 ه حسن و کرم بر درت جا دهمشا
 باز معمور و كن شهر ویرانه ام

 تا جهانست جان همدم من بمان
 ای مهء مهربان باش جانان من

 21/2/2020جرمنی 

calendar:T2:21.02.2020
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 صاحبدلان

 گانم تفسیر حال غربتاشکی ديده
 ای شيخ پاکدامن صاحبدلان دوران

 دلان عمرانای صوفی و درویش و بی 
 دلان درمانمدارای دو چشمم روشن

گامی تنگدستی امید من تو هستی  هن
 قارون کند گدا را چو پر دلان سلطان

 ای صاحب کرامت شكرانه كن خدا را
گانیم با بد دلان كفران  كشتی شكست
 سوختم همچو شمعی در كوی بد نامی

 ای رب مهر عطا كن به بی دلان یزدان
 14/5/2020جرمنی 

calendar:T2:14.05.2020
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 رمضان ماه مهمانى خدا

 ز گلستان عبادت یکی شأن است رمضان
 ماه سماع و تلاوت قرآن است رمضان

 قدوس شكر ز ظلمت و التجا تا سحر
 چراغ روشن شب و شبستان است رمضان

 حافظان القدوسهای ادب نغمه سرا
 عبادت توشه راه مسلمان است رمضان
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 الهی مرا در خلوت شبهای تضیاف 
 همچو باغ پر فيض ایمان است رمضان
 فقیر و بی نوا چشم به در منتظر است

 صدقه بر گدا و نا توان است رمضان
 ا حرام جامه بر بستم تا روم سوی كعبه

 كعبه اینجا در ملک غریبان است رمضان
 بیا ای حاجی و مخلص به یاد نام خدا

 است رمضان بر یتیمانات خیرات و رحمت
 12/5/2020جرمنی

 

calendar:T2:12.05.2020


 لهیب غزل

141 

 غزلم

 غزلم رویش احساس دل وجان بود
 دوران بودی سخنم قصه واسطوره

 میسرایم شعر پرشور درد من و تو
 رخ خوبان بود نه حدیث خط وخال

 من چه گویم چه نگویم تو بخوان دفتر دل
 لهیب عشق غزل واضح و عریان بود

 من ودل شور این باديه الهام کلام
 عشق این حدیقه عطش عزت وشان بود

 توی تو که استی که زرغون شده شيفته
 دامان بودی مهر تو گرمی گل واژه
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 هوای سبز غزل

 دوشم هوای سبز غزل بود تا سحر
 خواندم حدیث بیكسیم با دو چشم تر

 گواه منست ماه نیمه شب، دل بود و من
 به تفسیر مختصرگفتم حدیث عشق 

 باز آه غزل که همدم و هم راز من تویی
 با خود مرا به عالم رویایی خود ببر
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 پر تپش آسمان شعرهای چون ابر
 بگرفته ام بسوی تو من باز بال و پر

 شعر ترم عطر و بوی توستهای گلواژه
 انداز دگری هدارد شکوه و شیو

 زرغون در کلام تو الهام گل کند
 ی و نه اهل هنرورنه تو نه ادیب 

 2021جرمنی 
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 وصالت

 ترم اسطورهء پر درد را ماندهای غزل
 و رای شعر پر شورم نوای سرد را ماند

 به چشم دل اگر خوانی حدیث پر گدازم را
 سفیر عجز پاییزی و رنگ زرد را ماند

 به ساز حضرت عشق میروم رقصیده در كویش
 شکوه مشت خاكم چون غبار گرد را ماند

 میكشد اندیشه را تعبیر مه رویانبه حیرت 
 غرور دختر رز آبروی مرد را ماند

 نشد باب وصالت لمحهءزرغون در هستی
 یم تکيه گاه نرد را ماندآرزوامیدی 

 2021جرمنی 
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 تار و پودم

 جنگل و دریا نه هراسمی از همهمه
 دنیا نه هراسم، مردم زادبار همین

 وماتم این دهر بسیار كشیدیم غم
 امروز و فردا نه هراسمی سوسهاز و

 زادیآدر تار پودم عجین است رسم 
 صحرا نه هراسمی واز چهچهه از گرگ
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 هرچند بود دلگیر شام و ظلمت شب
 از شام غم و ظلمت شبها نه هراسم
 رنگین شده رود زخون طفل وبنا

 زین دون و دد بی سر و بی پا نه هراسم
 ای مصرع رنگین تو باشی شاهد من

 به ولا نه هراسم كز ظلم واز مرگ
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 کدهستم

 شهر ما تمیز و گل و خار كمتر است در
 ابتر است بالا نشین و نا كس كس خوار و

 وريدانصاف گونه سر به گریبان در آ
 که مزدور و چاکر است، که در سریر قدرت

 امروز مشاور و مشاوران گرفته اند
 هر جا سكرتر است، امرها گل چهره
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 نبود در سرای مازشت ر خوب و تفسی 
 نادان در این ستمکده با دار و داور است

 افتاده است عنان فلک دست نا كسان
 این روزگار دور ز مضمون و باور است

 قدرقضا و زرغونه سركشی مكن از 
 بگذار سر به انچه که بر ما مقدر است

2021جرمنی   
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 بيدلان سمای

 اعاقلان گر ببينند جفایی نا دانان ر
 خشم کین آن دل آزاران رای صحيفه

 با خلوص و سبز اندیش بود گرچهعاقلان 
 چشم باز کرده بخوان شعر ابوریحان را

 دشوار، تفسیر از بی خردان نیست در شعرش
 سعدی و ابو ریحان را اهل عقل و خرد اند

 تفسیر از بی خردان نیست چندان مشکل
 بد دلان را بهارا نبود عاقلان 
 با پند چو درات م و سوژهسعدیا هر کلا

 را سمای بیدلاناین خلوص با رهنما 
20/7/2020جرمنی   

calendar:T2:20.07.2020
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 عجز

 كبریا زنمی از عجز ره به بارگه
 تش به رسم فتنه و روی وریا زنمآ

 گفتم به دل که درب كس وناكسان مزن
 هر ناخدا زنم، دارم خدا چرا در

 ز سنگ هرمزار مجو کام دل دلاا
 من کیستم که لاف زمهر و وفا زنم
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 کند از روی لطف ومهری گر یار جلوه
 یم به شور و همهمه تا ناکجا زنمآ

 سمان شعرآپر تپش های ای ابر
 شنا زنمآببار تا سخن از  برمن

 شب زنده دار باش به خلوت سرای عشق
 بركوی دوست شور جرس در خفا زنم

 2021 منیجر 
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 دیاران

 دیاران رنگ و بوی غم گرفته
 زمین و آسمان ماتم گرفته

 رمیده عشق و مستی زین گلستان
 یقین و باورم از هم گرفته

 ز بس نا مردمی ديدم در این شهر
 پی هم گرفتهی دو چشمم گريه

 ببار ای ابر نیسانی به حالم
 كویرستان مریم نم گرفته

 تو گویی کر بلا شد مام میهن
 غم و دردش همه عالم گرفته

 24/09/2021جرمنی 

calendar:T2:24.09.2021
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 همسفر

 !عاشق زارم بتا از درد و حرمانم مپرس
 !دورانم مپرساز جفای روزگار و شور 

 !گهی ك شتی  صبرم را زند توفان به هم هر
 !ریزه و گرد ام مپرس، امزیر سنگ آسیاب

 !ای با ترس و غمحر و تلهها به ب نا امیدی
 !موج یاس و نا توانی دارم و درد ام مپرس

 !ام از بحر و توفان و غم اشخسته و افسرده
 !وز رخ زرد ام مپرس، زین كویر  دل شكسته

 !زرغونه گفتا که غرق در عمق بحر ام با دریغ
 !ی سرد ام مپرسدیگر از حال و سپهر و لانه

 19/9/2021جرمنی 

calendar:T2:19.09.2021
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 بغصم

 ای اشك همتی که وطن کربلا شده
 درین دیار قیامت به پا شده، بنگر

گانه  غیرهای شکوه چه کنم من زبي
 برادر به جان برادر بلا شده، اینجا

 مام وطن به پیش تو شرمنده ایم ما
 كز برای مكنت وجاه همه نا خدا شده
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 یتیم را ببین طفل روزگاراز جور 
 خود جدا شدهی كز خانه وکاشانه

 بی خانمان و دربدر گشته هم وطن
 بانوی با عز و شرف چون گدا شده

 زرغون (سوخت به حال وطن دل به سينه ام(
 شدهها بغضم گرفت که بیش بگویم چه

2021 جرمنی  
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 کویر دل

 قايق بشكسته ام ای همسفر دردم مپرس
 وردم مپرسنا توان بی باد بانم ز این دهر 

 خورد كشتی صبرممی این بر و آن بر دریا
 پارچه گشتم گردم مپرس، پارچه، توته، توته

 با ترس و غمی یاس و نامیدی به بحر و تله
 موج یاس و نا توانی در وطن دردم مپرس
 خسته و افسرده ام از بحر طوفانی شب

 ز این كویر دل شكسته و ز این رخ زردم مپرس
 شده در طلاطم عمق بحر که غرق« زرغونه  »

 ز این چنبری این آسمان و لانه سردم مپرس
 19/9/2021جرمنی 

calendar:T2:19.09.2021
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 ظلمت شب

 تار رفتهای شام سیاه وظلمت شب
 شكر خدا که غنی خاین کنار رفت

 بردند هست وبود وطن را بی خیال
 و طرار رفت غدارهای مزدور بچه

 د فروش وطن را فروختنداین مشت خو
 صد حيف که بی محكمه و پای دار رفت

 دمد دوباره مخور غم هموطنمی خورشید
 بی ننگ وعار رفتی زین خاک پاک حلقه
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 محشر به پا نموده غلیمان در این وطن
 بابای بی عز و شرف زین دیار رفت
 شايد گل امید برويد به باغ ودشت

 دیگر زمان وحشت و ظلم وفرار رفت
 ار كشیدیم غم و درد این وطنبسی

 افسوس که آن نام و نشان و قار رفت
 هر چند شب ظلمت تار ما دراز است

 از وسوسه در دل شب جان و روان رفت
 صبر كن هموطن كم مانده به صبحدم

 روزی بیایی که دیگر شب تار رفت



 لهیب غزل

159 

 
 
 

 بيدل

 مهر و وفا و الفت به نام
 یار جانی و دلداری ندارم

 ماتم و درد در این غربتسرای
 عزیز و دوست غمگساری ندارم

 ديدم ز مردمها دو عالم درد
 دلا با تو سر و کاری ندارم
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 شكستم کاسه مهر و محبت
 مونس و همدم و یاری ندارم
 نکنم گله از نا اهل و نادان

 به دون و خس و خار کاری ندارم
 رنگ خوبان، در این دنیاىی رنگ

 شدم بیدل دل ازاری ندارم
 20/6/2021جرمنی 

 
 
 

calendar:T2:20.06.2021
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 الفت

 بعنوان وفا و مهر و الفت
 دگر دلبر و دلداری ندارم
 دو عالم مدعا ديدم ز مردم

 سر وکاری ندارمدلا با تو
 ز بس نا مردمی ديدم ز یاران

 شدم بیدل دل آزاری ندارم
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 در این كهنه سرا چو عجوزه
 مانیس و همدم و یاری ندار

 یاری ز خوبانی هگسستم رشت 
 غم و درد و خس و خاری ندارم

 کنم رخوت ز دل دورمی ز خلوت
 به كس کاری و آزاری ندارم

 6/2021جرمنی 
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 سبز غزل

 دوشم هوای سبز غزل بود تا سحر
 خواندم حدیث بیكسیم با دو چشم تر

 گواه منست ماه نیمه شب، دل بود و من
 ختصرگفتم حدیث عشق به تفسیر م 

 باز آه غزل که همدم و هم راز من تویی
 با خود مرا به عالم رویایی خود ببر
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 پر تپش آسمان شعرهای چون ابر
 بگرفته ام بسوی تو من باز بال و پر

 شعر ترم عطر و بوی توستهای گلواژه
 انداز دگری هدارد شکوه و شیو

 زرغون در کلام تو الهام گل کند
 هنر ورنه تو نه ادیبی و نه اهل

 2021جرمنی 
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 بزم دل

 را در خلوت تنهایی ام تسکومشكن تو 
 دوست چه میایی در بزم دل و دلبر ای
 گه همچو سراب دور، گه آب و حبابم من

 صعبست مرا یابی در رویش رویایی
 از صورت مضمونم صد معنی شود ظاهر

 بنگر تو حدیث دل با ديدهء بينایی
 زنهار گذر شيخا از كوچه و كوی من

 ما رفتند اغیار به رسواییی ه پیش گز
 تمكین مكن زرغون در شعر و کلام خویش
 در اوج طرب خواند هر بيت به رسوایی

 2021جرمنی 
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 رسم وفا

 آخر ترا به رسم وفا آشنا کنم
 شعر ترم همصدا کنمهای با واژه
 پر تپش آسمان شعرهای ای ابر

 رها کنم بر من بیار ور نه ترا هم
 عشق به بازار رنگ و بوخوانم حدیث 

 دگر حریم عشق و هوس را جدا کنم
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 وسخن دا ده اند و بسما را گلوی سبز 
 تا حق عشق و مهر و محبت بجا کنم
 یار دويده روزی گر ايد به کلبه ام

 بپا کنماش آیا چه محشری ز خوشی
 زرغونه خموش داد نزن حال ما مبین
 با درد و غم بسازم و صبر خدا کنم

 ۲۰۲۱جرمنی 
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 قفایت

 تو رویایی و من اندر قفایت
 برون از سر نشد آب و هوایت

 ديدنت بر من محالین گرچها
 دل با صدایت کنممیتسلی 

 تویی تندیس و من چون سايه تو
 گزارم پا به نقش و خاک و پایت

 پرستو خیالم پر كشیده
 یابد سرایتنمی سراب من

 گردد دل و جانات نثار جلوه
 رنگ و حنایتز خون دل کنم 
 2021جرمنی 
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 مایه ناز

 دل شده محو تماشای تو ای مايه ناز
 ناز و من غرق نیازی تو سرا پا شده

 تو به تمكین و ادا سیل سرشك ام دادی
 نه هراسم گرزنی اتشم از سوز و گداز
 نه حبابم نه سرایی و نه چون ملعبه ای

 چنگ و دف و ساز، که برقصم به نوای
 گان داند و بسمعنی شعر ترم سوخته 

 عالم دیگری دارد گر کنی رویش باز
 زرغونه گر طلب و صلت او داری كن
 خلوت و گريه و دامان و شب و راز و نیاز

 2021جرمنی 
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 شکوه

 در هوایت شور دل برپا کنم باز
 ديده را چو ابرها دریا کنم باز

 گفتی مفرست نامه و پيغام به تمكین
 گفتم نکنم هرگز و اما بکنم باز

 مشرب ما نیست دو رنگی و دو بازاردر 
 دل در كف تو مانده چه سودا بکنم باز

 ما تو چه پرستیی از طبع ملالت زده
 در كوه و كمر رفته و غوغا بکنم باز

 خاموش مكن شکوه در ین باديه تو زرغون
 خویش را پیدا بکنم بازی تا گمشده

 2021جرمنی 
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 عقده دل

 عقده دل را بکنم باز، خوانم سرود
 گریان چو دریا بکنم بازی ا ديدهب

 گفتی مفرست قاصدی با نامه و پيغام
 هر نامه و پيغام ترا وا بکنم باز

 در بازار دل بهای دارد طبع عشق
 گران خريدم ولی سودا نکنم باز
 از درد من لیلایی بيچاره چه پرسی

 در دشت و دمن رفته و غوغا بکنم باز
 روزگارشکوه نكنید زین فلک و درد 

 زرغون درد ديده را پیدا بکنم باز تا
 14/6/2021جرمنی 

calendar:T2:14.06.2021
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 محرم رازم

 شدم در شهر و بازار شهره و رسوای دل
 عرض حالم کی برد بر حضرت و مولای دل

 به کی گویم که چها ديده ام تا به سحر
 سودای دلی هچه کنم گر وا نسازم سفر

 د از لطف در ملک دلمعشق امد لانه کر
 داده است شور دگر د ر عالم و دنیای دل

 توچه گویم درد دل محرم رازم نه ای با
 دلهای بگزر از افسانه و اسطورهء غم

 در تنور بی كسی سوخت سرا پا زرغون
 دور افتاده موج و مستی و دریای دل

 2021جرمنی 
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 سرود تازه

 رفتم دگر چو زلف پس گوش كن مرا
 ديده فراموش كن مرا، ب دوشچون خوا

 دگر میآ قفای من و نام من مگیر
 بر خاک تیره خفته سیاهپوش كن مرا
 ای توسن فراق مسوزان به آتشم

 آبم بزن چو شعله ای خاموش كن مرا



 لهیب غزل
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 ای غم بخوان فاتحه ام بعد از این دیگر
 كن مرا آغوشهمچون سراب رفته در 

 من زورق شكسته ام بر موج گو خموش
 وان چو كودکی مدهوش كن مرااسطوره خ 

 زرغونه در کلام تو بنهفته درد و ساز
 در جوش كن مرای هسر كن سرود تاز

 2021جرمنی 
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 ویرانه

 منی خلوت شبانه بیا در
 منی بخوان حدیث شاعرانه

 کردیم باهمها من ودل قصه
 منی شنید كم دل غم وافسانه

 رسید استاد عشق واتشم زد
 منی ویرانهتش سوختند آبه 

 گلايه كم کنی زرغون زیاران
گانه  منی چه گویم از خود وبي
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 نواى همدلى

 كشورم دره و آن كوهسار من نوای
 لاله صحرا و باغ و دشت دمن شهپرم
 هویتم پارسیست همچو يل شهره در جهان

 گر بدانی شهنامه و از رستم قهرمان
 مرزبندی و تفرق و جدایی ابلهی ایست

 ی و قول وفا دلبریستتعهد و با هم 
 همصدا با تاجک و ایران و مشهد تا به بلخ
 این نوای همدلی همچو قند است و نه تلخ
 زیب و فر در شاعرانش با وقار سينه فراغ
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 فرهنگ فارسی روشن چو شمع چهلچراغ
 خط كشی و مرز بندی میان ما نیست

 اصل دوری و جدایی در نهان ما نیست
 همه فرزانگیست هم تباران دری و تهران تاجک

 پرچم ما با نقاب از پرچمی ازاده گی است
 ما نشد همزبانی هيچ درزی سد راه همدلی

 هيچ دوست ما نشدها دشمنان و اجنبی
 شعر نغز فارسىی از دجله و دریاستیم
 ما سرود رودکی و شعر مولاناستیم

 30/4/2021جرمنی 
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 گيمزنده

 چه صبورانه تمنایی تو دارد دل من
 شق تو سودای تو دارد دل منشور تو ع 

 اییمی روز شب در نظرم جلوه کنان
 قصه رویش و رویا تو دارد دل من

 همچو موج زنده به هستی تو است زنده گیم
 چشم امید به دریای تو دارد دل من

 حضرت عشق ز لطف کرد عنایت مهرت
 در دیار لحظه یاد تو غوغای تو دارد دل من

 است هستی منی هجلگه ناز تو اسطور
 تو تمنایی منی گرمی دنیای تو دارد دل من

 2021جرمنی 
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 قسم

 مهر یار قسم عشق وی مرا به دهکده
 قسم قسم قسم به گل روی تو زیبا

 قسم به پاکی صبح و شکوه الفت تو
 با وفا قسم ای دوستقسم به عشق تو 

 که تا ابد ره عشق ترا رها نکنم
 به غیر مهر تو با هيچ كس وفا نکنم

 تو دارد دل من تمنایانه چه عاجز
 قسم به معبد و بتخانه که جفا نکنم

 روز شب گم شده هوش از سرم ای دلبر جان
 نکنم نا روا من زرغونه قسم کردم که

 10/7/2021جرمنی 
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 دیارم خسته و افسرده

 پریشان استها دیارم خسته و افسرده با غم
 نوای صلح و ازادی بهایش خون انسان است

 تاریک گسترده دامن شب راهوای دلگیر و
 ولی آن خانه جلاد تا صبدم چراغان است

 شب سرد است و برف باران یتیم با گريه و نالان
کاه دو چشمانم به گریان است  ز این درد غم جان
 شیون و شور و فریاد است کنار صندلی سرد

 فقیر و بيچاره مبهوت که در شام غریبان است
 د و هول و غمدر این آشفته بازار که همه با در

 جنگ عریان استمیدانی تو زرغون که فقر و هر دم
11/1/2020جرمنی   
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 اشک
 در این وادی نمی دانم چه حال است

 گهی غم و گهی درد و زوال است
 در و ديوار شهر ز خاكستر و دود

 است و خیال گهی ماتم گهی اشك
 و استخوان و پاره گوشتی ز خون

 ل استفلک شوريده و اشك همه سا
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 ابر و باران سیل در كوچه بازار
 فغان و ناله از قتل و طلال است
 گلیم درد هموار است در ملک
 گهی كشتار و گهی قهر بلال است

 گشته این دل زار الهی خسته
 مدارا كن دل زخمی که زال است

 من زرغون که آشفته است دل و جان
 چه روز وحال است ماتم سرادرین 
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 تذویر

 اره که در سوز و گدازیمما مردم بيچ
 بازیممی با فقر و درد و ملعبه ما جان

 و درد و غماین ملت مظلوم با حسرت 
 نیازیم زخم دار راهای مرهم به سينه

 چور است و چپاول همه تزویر و ریا است
 و حجازیم دنبال همه ملا و چاکر

 ما مردمان شهر و آن قريه و دهات
 یمبا گريه و ناله چو گدا دست دراز

 با عقل و خرد پا شویم در ندای صلح
 این میهن ویرانه را از پايه بسازیم

12/6/2020جرمنی    
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 تمکين

 خویم چه دلاراست خویشعربده 
 به که گویم ز عارض گا رویش

 خال زیبا در گونهنقاش به تمكین زده 
 مویشتار ب طلا رنگین نموده آبا 

گاه انداز چشم دل می  مست اشبرد ن
 جادویشچشمان  دو نميخواهد مشاطه
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 ل اشدارد سخنم عجز در وصف لب لع 
 در غزل نمیگنجد وصف تيغ ابرویش

 وفراق وی افسرده دلم سوزد ازهجر
 گیسویشی در حلقه ای دوستدل بسته شده 

 خویشی بارع است عزیز من باعربده
 از فراق و اندیشديوانه شده زرغون 
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 بهار

 وردآنفس باد صبا بوی بهاران 
 وردآعطر گل را بمشام ازشاخساران 

 یادی از بلخ و جشن گل نوروزی
 وردآدهقان ی میله، از علم تا گلسرخ

 امید فرحت وشادی را باهزاران
 وردآلاله وریحان گل بدامان ی همره

 باغ وبوستان شده سبزینه عروس
 وردآب به جویباران آنوای شر شر 

 بلبلانچ باز درچمن نغمه سرایی دارند
 وردآدشت ومن به لاله زاران  سرود

19/3/2021جرمنی   
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 نآوصف 

 نیست در بازار هستی چشم زیبا ابرویش
 ای دهر كوری مگر یکبار ببین ماه رویش
 نقاش به تمكین زد نقش پیكر نازش

 به رنگ طلا رنگین آن تار به تار مویش
 عجز سخنم وصف ان خال کنج لبش
 در غزل نمیگنجد شرح تيغ ابرویش
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 سوزدمی كه دل افسرده در هجر اواین 
 به گیسویش زولانهبسمل و غرق و مدهوش 

گاه به سوی من، بی سرمه چشم زیبا  یک ن
 مشاطه نمی خواهد آن چشمان جادویش
گاهان  گر آرد شمیم عطرش آن باد صب

 شبوی معطر آيد از آن طرف و سوی 
 کرانه این دل از فراق و وصل تو

 خویش زرغونه به جان آمد از شیوه طرز
10/9/2020جرمنی   
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 نگاری
 با تو کاری داشتمات دیروز به در آمدم

 مهر و الفت در دلم بود بيقراری داشتم
گانه گرديده ز من راه گمم  و عقل و هوش بي
گاری داشتمها دیر  بعد یادم افتاد یک ن

 تو از صدق دلت بر منهای مهربانی
 بار بار از عشق وفا انتظاری داشتم

 بر باد دادم بر تو ای جان منعمر را 
 حال فهمیدم که من یک غمگساری داشتم

 است زندگیهای عذری من از خامیم در فصل
 شرمساری داشتمها ن غرور و سفله گیآز 
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 نیمه شب عزم سفر کردم تا بينم ترا
 هم گذاری داشتمها تا سحر از ده و شهر

 یابم بار دیگر باز ترامی فكر کردم که
 د و التیام و شراری داشتمبا نبودت در

 باز هم یادی ز تو جز نیست خیالی بر سرم
 وقاری داشتمدانم که یاری با می حال

 به شهر آوازهنعره و فریاد زرغون کرد 
 کار تقدیر بود که من نه اختیاری داشتم

 ۲۱/۱۲/۲۰۲۰جرمنی 
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 نسل سرگردان

 منم از نسل سرگردان دنیا
 هويدا همچو يل مردان، غرورم

 بالم شكسته، چو مرغ  بی پر و
 شیان كو لانه اینجاآمرا كو 

 خموشم بيصدا از وحشت  جنگ
 شدم زخمی علیل است پیكری ما
 چمن زاری که بودم قتل گاه شد
 ترحم مرده است اینجا خدا یا
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 بیاد  باغ و گلشن ناله تا چند
 گذشت هر روز و ماه و سال تنها

گاه دارم به   بی اسمان بیشآن
کاراره ديدم خودم بيچ  اآش

 ربوده اختیار از دست من غیر
 كسی نشنید و بس کردم تمنا

 دیارم دستخوشی دهشت گران شد
 به ملک خویش زرغون گشته شیدا

19/10/2020جرمنی   

 



 لهیب غزل

193 

 سياوش شهدا یما

 زجنگ ما میدان کربلا است میهن
 گل وچوب وسنگز وای غم خیزد ن 

 تش یما را ز ما گرفتآغمپاره و 
 جوان زرنگبود شد  ه حقشهید را

 آرزویمای نامرادکه به دل داشت 
 ترقی و فرهنگو صلح بود آرمانش 

 فریاد زد پدر به سر خاک او بلند
 صدای او دیگر بار بیدرنگ دنشنی   

 قاتلان فرستیم بر جملهمی نفرین
 دین وفرهنگو بر اجنبی ودشمن
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 نيای پارسید

 است جویبار و چشمه و خورشید و دریا پارسی
 گل به دامن گل به سر در دشت و دامان فارسی

 واژه اش تازه شد جانم ز هر واژه وگل
 اوج رویا پارسی در شعر وغزل گشته است

 بید خشک نیستم شكر گلواژه دارم از سبق
 تاریکی دنیا پارسی است چهلچراغ جهل و

 سعدی و حافظ و مولانا بود پیشوای من
 استشاعران و عاشقان مدح سرا فارسی 

 سرایی با طبع شاد و روانمی زرغونه گر
 فارسی است هادلشعر نغز عاصی سوژه 
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 خانه ویران

کاه دو چشمانم به گریان است  ازین درد و غم جان
 پریشان استها دیارم خسته و افسرده از غم

 هوایش سرد دلگیری چو شب چتر سیاه دارد
 چراغان است استبداد را ديدم ولی آن کاخ

 ودکان تن برهنه بی كس و محتاجگرسنه ك 
 کناری هر خیابان است در فتادهکالبد همچو 
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 بهر سو جنگ وحشت سرزمین خون آتش شد
 است نوای صلح و ازادی بهایش خون انسان

 مگر انسانيت مرده؟ درینجا از خودم پرسم
 اندوه بر یتیم و بر غریبان است وبسا اشك 

 سراسر درد و هول و غم مسلط گشته در كشور
 خانه ویران استچو به زرغون باشد این کابوس 

11/1/2020جرمنی   
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 بهار

 وردآنفس باد صبا بوی بهاران 
 وردآعطر گل را بمشام ازشاخساران 

 یادی از بلخ و جشن گل نوروزی
 وردآدهقان ی میله، از علم تا گلسرخ

 امید هزاران شادی را با فرحت و
 ردوآدامان  ریحان گل به لاله وی همره

 بوستان شده سبزینه عروس باغ و
 وردآب به جویباران آنوای شر شر 

 چمن نغمه سرایی دارند باز در بلبلان
 وردآمن به لاله زاران  سرود دشت و
19/3/2021جرمنی   
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 نواى همدلى

 كشورم دره و آن كوهسار من نوای
 لاله صحرا و باغ و دشت دمن شهپرم
 نهویتم پارسیست همچو يل شهره در جها
 گر بدانی شهنامه و از رستم قهرمان

 مرزبندی و تفرق و جدایی ابلهی ایست
 تعهد و با همی و قول وفا دلبریست

 همصدا با تاجک و ایران و مشهد تا به بلخ
 این نوای همدلی همچو قند است و نه تلخ
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 زیب و فر در شاعرانش با وقار سينه فراغ
 چهلچراغ  فرهنگ فارسی روشن چو شمع

 مرز بندی میان ما نیست خط كشی و
 اصل دوری و جدایی در نهان ما نیست

 هم تباران دری و تهران تاجک همه فرزانگیست
 زاده گی استآپرچم ما با نقاب از پرچمی 
 ما نشد همزبانی هيچ درزی سد راه همدلی

 هيچ دوست ما نشدها دشمنان و اجنبی
 شعر نغز فارسىی از دجله و دریاستیم

 شعر مولاناستیمما سرود رودکی و 
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 تبسم

 درمان کنیمها با نوای صلح و آشتی درد
 مهر و صفا همدلی را هديه جانان کنیم

کار اند با آنكه  جوانان وطن در صف پي
 بر یتیم طفل فقیر به همه احسان کنیم

 محبت دسته كن ای هموطن هایگلغنچه 
 گل وگلشن باغ و چمند سیل گلستان کنیم
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 ال و نیرنگ و دروغچ ختم تزویر و فریب و
 با شور و شوق و همدلی همبستگی اعلان کنیم

 کينه و بغض و کدورت دور كن از جان و دل
 شادی و صلح و ثبات را مظهر انسان کنیم
 تبسم به جای اشك ديده گان مادران
 دشمنان مرز و بوم را یکباره حیران کنیم
 زرغونه با روضه و با روزه و صدق دلت

 با ایمان کنیم رمز وبا ها تقسیم مکتوم
19/12/2020جرمنی   
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 تقدیر

 با تو کاری داشتمات مدم دیروز به درآ
 مهر و الفت در دلم بود نا قراری داشتم

گانه گرديده راه گمم  ز من و عقل و هوش بي
گاری داشتم  بعد عمری یادم افتاد که ن

 تو از صدق دلت بر منهای مهربانی
 داشتم بار بار از عشق وفا انتظاری

 ای جان من عمر را بر باد دادم بر تو
 حال فهمیدم که من یک غمگساری داشتم

 است زندگیهای عذری من از خامیم در فصل
 شرمساری داشتمها ن غرور و سفله گیآز 
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 نیمه شب عزم سفر کردم تا بينم ترا
 هم گذاری داشتمها تا سحر از ده و شهر

 ایابم بار دیگر باز ترمی فكر کردم که
 با نبودت درد و التیام و شراری داشتم

 باز هم یادی ز تو جز نیست خیالی بر سرم
 وقاری داشتمدانم که یاری با می حال

 به شهر آوازه نعره و فریاد زرغون کرد
 کار تقدیر بود که من نه اختیاری داشتم

 ۲۱/۱۲/۲۰۲۰جرمنی 
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 خموشم
 منم از نسل سرگردان دنیا

 پیدا انهمچو يل مرد، غرورم
 بالم شكسته چو مرغ  بی پر و

 شیان كو لانه اینجاآمرا كو 
 صدا از وحشت  جنگ خموشم بی

 شدم زخمی علیل است پیكری ما
 چمن زاری که بودم قتل گاه شد
 ترحم مرده است اینجا خدا یا
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 بیاد  باغ و گلشن ناله تا چند
 گذشت هر روز و ماه و سال تنها

گاه دارم به   بی اسمان بیشآن
کارودم بيچاره ديدم خ   اآش

 ربوده اختیار از دست من غیر
 كسی نشنید و بس کردم تمنا

 دیارم دستخوشی دهشت گران شد
 به ملک خویش زرغون گشته شیدا

19/10/2020جرمنی   

 



 لهیب غزل

206 

 دریا پارسی

 جویبار و چشمه و خورشید و دریا پارسی است
 گل به دامن گل به سر در دشت و دامان فارسی

 واژه اش هر واژه وگل تازه شد جانم ز
 اوج رویا پارسی در شعر وغزل گشته است

 بید خشک نیستم شكر گلواژه دارم از سبق
 تاریکی دنیا پارسی است چراغ جهل و چهل

 سعدی و حافظ و مولانا بود پیشوای من
 شاعران و عاشقان مدح سرا فارسی است

 سرایی با طبع شاد و روانمی زرغونه گر
 فارسی است هادلشعر نغز عاصی سوژه 

 21/2/2021جرمنی 
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 شفق نور
 خورشید گونه برخیز از خواب ناز جانا

 ی كویتنور شفق دمیده  بر روزنه
 افشان كن به تمكین خرمن گیسو آنت

 تا بادها بیارد بر من عبیر مویت
 مهتاب را چه کار است در آستان عشاق

 گاه رویتروشن کند دو ديده یک جلوه
 اما كمی هراسمبسیار مهربانی ای 

 زیرا که مو دماغی نازک بود خویت
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 همبستگى
 با نوای صلح و آشتی دردها درمان کنیم
 مهر و صفا همدلی را هديه جانان کنیم

کارانند  با آنكه  جوانان وطن در صف پي
 بر یتیم طفل فقیر به همه احسان کنیم

 های محبت دسته كن ای هموطنغنچه گل
 ستان کنیمگل و گلشن باغ و چمند سیل گل 

 چال و نیرنگ و دروغ ختم تزویر و فریب و
 با شور و شوق و همدلی همبستگی اعلان کنیم
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 کينه و بغض و کدورت دور كن از جان و دل
 شادی و صلح و ثبات را مظهر انسان کنیم

 گان مادرانتبسم به جای اشك ديده
 دشمنان مرز و بوم را یکباره حیران کنیم

 زه و صدق دلتزرغونه با روضه و با رو
 ها با رمز و  با ایمان کنیمتقسیم مکتوم
19/12/2020جرمنی   
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 من عشق

 عشق من و تو کاری به تقدیر ندارد
 این کار دل است حاجت تفسیر ندارد

 دلم از جور روزگاز که دیگر خسته شده
 قلم از  عجز، توانایی تحریر ندارد

 يوسف به تهمت عشق میله زندان چو ديد
 زمان نعره و تقریر ندارد که زليخای
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 تا که به بوی تو و زلف پریشان بمیرم

 این دل زخم كشم طاقت تعزیر ندارد

 شهر و ده و قريه که آوازه و رسوایی ما

 ندارد تحقیر و رسوایی طاقت« زرغونه»

19/04/2020جرمنی   

 
 
 
 



 لهیب غزل

212 

 شهيدان

 درین ماتمسرا دردست وآزار

 شهیدان هر طرف افتاده بسیار

 ا صد زخم کاریجسد غلطیده ب

 کنند تقبيح را تكرارزعیمان می
 زخون رنگست در و ديوار شهرم

 به نعش و گوشت فرزند وطندار

 گهی طالب گهی داعش زند سر
 جوان و مرد و زن بستند به رگبار
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 جوانان هر کجا ژولیده در ترس

 ز اندوه و غم  و التیام و اخطار

 ندارم صبر خدایا صبر دل دهی

 وان و اختیارکه رفته از كفم ت 
 درین ماتمسرا شور و فغانست

 جوانان هر طرف افتاده بسیار

 درین ماتمسرا شور و فغانست

 جوانان هر طرف افتاده بسیار
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 وطن
 بی وطنی جانم سوخت غربت و

 بیداد فلک شانم سوخت جور و
 باغ وطنم فخر دوران بود راغ و
 سرکین کينه توزانم سوخت هرچه از

 وطن آباد شودهموطن روزی رسد که 
 ن خانه ویرانم سوختآشهر و ده قريه و 
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 در دیار دیگران شكسته چو رنگ خزان
 به یاد خاک وطن قلب پر ارمانم سوخت
 یادی از هموطنان و طفل یتیم مادر زار
 ناله و گريه و غم مغز و استخوانم سوخت
 داد و فریاد مزن زرغونه از جور زمان

 وختآنقدر سوخته ام که تاب در توانم س 
30/01/2020 جرمنی   
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 صبرم
 نشد ديوار و سد صبرم را اشك هجوم
 نشد ديدار قابل ات ز پی جهدم و جد

 وادا تمكین همه آن بود چه بیش یجلوه
 نشد و تكرار بود و خیال خواب گمان به

 خویش از رفتم تو سودای خلوت در دوش
 نشد زنهار و آگه پرسوزم آه از فلک
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 دلا است نهان رمز هزار پرده پس در
 نشد اسرار محرم كسی وای ای وای

 دلی اهل جهان به نگردد اندوده
 نشد و طرار شوخ سرشت پاكیزه يد

 نهانست الطاف گوهر قفایت به زرغون
 نشد بازار رنگ تو گیو فرخنده عجز
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 هجران
 باشد دمیده سحری بلبل نوای چمن به
 باشد وزيده نسیمی گلستانو باغ و گل به

 بوستان این گل چمن و باغ و سبزه معطر
 باشد رسیده اش عشق به چمن بلبل و كوكو
گاه با  من از ربوده جان و دل خود دلكش ن

گاهش و تبسم با  باشد بريده من سر ن
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 بوستان باغ به روم جز چیست ای چاره و چکنم
 باشد چیده گلی دسته محبت باغ از مگر
 جانم به آتش زده هجران موج تاب و تب

 باشد رمیده من دل  سوزان درد و جفای ز
 است دلگیر پا سر غزل سوژه در شکوه
 باشد نديده ترا تا زرغون دل کام به رسد
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 ناميدى و یأس
 ترس بر جان من و لرزه دارد این تنم
 وحشت و دهشت گسترده دامن در میهنم

 ها دیگرهر طرف یاس و نامیدی است در دل
 ملعبه بر كودکانی كشورمرنج و فقر 

 ی نجاتدر كوچه و پس كوچه پیچیده نعره
 کیست که گوش نهد به حرف دل  و سخنم
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 آسمانست تیره از شور غم و درد و الم
 ی اشکبار و حسرت بغض دل را بشکنمبا ديده

 صبر دل سر آمد از فتنه و تزویر یاران دیگر
 خواهم دشت و دمن و گلشنمسبز و خرم می

 ار، انتقام بس است از بر خداجنگ و كشت
 شادی و لبخند خواهم بر هر هموطنم
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 مادرش به سرباز ندای
 روم مادر دعا كنبه سنگر می

 اگر كشته شدم صبر خدا كن
 تو گفتی که شجاع باشم و نا ترس
 به نام قهرمان من را صدا كن

 ی اشكز چشمانت نریزد قطره
 دعا كن توبه كن  و التجا كن
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 یم شیر و زحمتببخشایی برا
 به نام حافظ  سنگر صدا كن

 شکند اشکی بریزیكمرم می
 اگر زنده بودم لطف و صفا كن

 اگر گشتم  شهید راه میهن
 سر قبرم بیا غم را رها كن

2021  جرمنی  
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 کامش
 به چمن نوای بلبل سحری دمیده باشد

 گلستان نسیمی وزيده باشد به گل و باغ و
گاه دلكش خود دل و جان  ربوده از من با ن

گاهش سر من بريده باشد  با تبسم و ن
 معطر سبزه و باغ و چمن گل این بوستان
 كوكو و بلبل چمن به عشق اش رسیده باشد
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 بوستانی دل، جز رود به باغ چه کند  و چاره
 مگر از باغ محبت دسته گلی چیده باشد

 تب و تاب موج هجران زده آتش به جانم
 ن رمیده باشدز جفای و درد سوزان  دل م 

 شکوه در سوژه غزلم  سر پا دلگیر و زار است
 کی رسد زرغون به کامش تا ترا نديده باشد

20/02/2022 جرمنی   
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 احساس زن
 کندآتش احساس زن یک باره محشر می
 کندهر قدر افسرده باشی شور بر سر می

 نشيند تا سحرها میدر دل تاریک شب
 کندیطفل بیمار در بغل با مهر بهتر م 

 پرنیان سينه اش با عشق و الفت بر تو
 کندباغستان مهر و الفت را صنوبر می
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 مادرانه پرورد از شیره جان كودک اش
 کندبر فرزند جان دهد روح را منور می

 ی صدق و صفاست در جهانزن را که آینه
گامه در شهر می  کندوصف گل روی زن هن
 مادرم ای مادرم تو بهترین جان پرورم

 کندهای شیرین یک باغچه آذر میغزلاین 
20/02/2022 جرمنی   
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 بلند صبر
 دیارم این چه حال استدر این شهر 

 همه اش درد و همه اش مرگ و زوال است
 یتیمان بی كس و  غلطیده در خون
 گهی كشتار گهی قهر بلال است
 درین ماتمسرای پر غم و درد

 که جاری جوی خون چندین سال است
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 بیشتر از این بیش نداریم طاقت
 ها با درد است و الهام محال استدل

 زمین و آسمان با دود و باروت
 خدایا این چه محشر و طلال است
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 دلفریب
 باز آیی زیبا صنم تا که شوی تو جان من
گاه دلفریب ات تا شوی جانان من  با ن

 لب همچو لعل و چشم شوخ و مست ات نازنین
 به فرمان من بی قراری از دل است  دل نیست

 رنگ زرد  حالم بد است پژمرده ام از عشق تو
 دارم به سر شوق رخ ات روزی شوی مهمان من

 می سوزم روز و شب من در خیال عشق  تو
 سیل اشك جاریست از چشمان و از مژگان من
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 عشق تو افسانه گشت در شهر و در ده و گذر
 ی ویران مندستم بگیر آباد بكن  این خانه

 از برایت شعری از درد و غمممی سرایم 
 هایش از دفتر و ديوان منواژه و گلواژه

 زرغونه صبری ندارد بعد از این جانم بدان
 ی گریان منرحم بكن ای بی وفا به ديده

31/12/2021 جرمنی   
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 دلبرا ای
 باز آی دلبرا تا که شوی تو جان من
گاه دلفریب  خود شوی جانان من  با ن

 اختیار بهر وصالتپد بی دل به سينه می
 بيقراری از دلست، دل نیست به فرمان من
 رنگ زرد حالم خراب پژمرده ام از عشق تو
 آرزو دارم به دل، روزی شوی مهمان من
 روز و شب در آتشم اندر خیال عشق تو

 سیل اشك جاریست از چشمان و از مژگان من
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 عشق من اسطوره شد در شهر و ده و در گزر
 ی ویران منخانه از سر الطاف كن معمور

 سرایم از برایت شعر پرسوز و گدازمی
 گر بخوانی مصراعی از دفتر و ديوان من
 زرغونه بسر رسیده صبر و قرارم بعد ازین

 ی گریان منبیا و رحم بكن به دو ديده
02/01/2022 جرمنی   

 



 لهیب غزل

234 

 

 

 
 

 سوژه
 سوژه ز افلاک و دل جان بود غزلم

 زینت و شأن بود شهره شهر و ده و
 سرایم ز گل باغ و چمن دشت و دمنمی

 دختر زر  چو رقصان گل به دامان بود
 ناز گل ای نهم سر ات خیال باديه پیش

 لهیب عشق غزل، عطش گلرخان بود
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 طبع شعرم ز رخ ماه تو چو آب روان
 خرامان ماه قناری شوکت و شان بود

 تو کی هستی که زرغون را  سر تا پا سوختی
 جانان آمد شعله عشق و صفا دلبر

16/11/2021جرمنی   
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 نداریم عيد
 گویند که عید است ولی عید نداریم
 پيراهن نو، عیدانه و نبید  نداریم

 هاست که جنگ است پایان نداردسال
 اشك مادران، درد و غم درمان ندارد
 هر طرف که بينی خون است و كشتار
 ویرانی و اشك این همه از دست انتحار

 يچاره تباه شدامروز که این ملت ب 
 دستخوش حاكمان بی شرم حیا شد
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 مشتی که نه قول دارد و نه سخن نه پیمان
 شان نه پایانگفتار و ترفند و فریب

 مردم که توته نانی بر دسترخوان ندارد
کار اند، رمه شبان ندارد  گرگان در ش
 ای کاش دیگر  مردم دلهره نباشند

 گرا و متعصب و بيچاره نباشندقوم
 سبز و زرد همه یک رنگ شویمتا سرخ و 

 از فرط غم و غصه به دور  بیدرنگ شویم
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کار بزر محبت  با آشتی نخل صلح ب
 با مسكین و فقیر درمانده سخاوت
 با همه درد و اندوه و داستان نا تمام
 تا حضور دیگر به باغستان اتمام

 باز هم مبارک عیدتان مردم غیور
 تان خورسندی و سرورشادی توشه راه
01/08/2020  جرمنی  
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 بهار

 نفس باد صبا بوی بهاران آورد
 عطر گل را به مشام از شاخساران آورد
 فرحت و شادی را با هزاران  امید

 ی لاله و ریحان گل به دامان آوردهمره
 یادی از بلخ و جشن گل نوروزی

 ی دهقان آورداز علم تا گل سرخ،  میله
 باغ و بوستان شده سبزینه عروس

 ب به جویباران آوردنوای شر شر آ
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 بلبلان باز در چمن نغمه سرایی دارند
 سرود دشت و دمن  به لاله زاران آورد

 گی باغ وگلستان بهاری خرمتازه
 هوای معطر گل به مرغزاران آورد

 غرش آسمان و رنگ كمان رستم و ماه
 باری هم شکوه باغ بارش باران آورد

19/03/2021  جرمنی  
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 بخش دوم

 قصيده
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 یوسف و زليخا

 هندوی خال رخت همدم تنهایی مراست
 فراق ز درد و جدایی، غم رسوایی مراست
 پای هر دل که ز زنجیر جمال يوسف شهر
 خیال ز درد تو در گوشه زندانی مراست
 من زليخای تو سوخته در آتش و دود

 زورق شكسته چو قايق دریایی مراست
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 م التجا و عذر به اواشك سوز و شرر
 گوشه گیرم امید فردایی مراست ملنگ و

 یعقوب که كور شد به عطش رخ يوسف اش
 عذاب درد او در چاه غزل سرایی مراست
 تن لرزان يوسف با اب چاه سرد و جمود

 ی ارایی مراسترخ زیبایی يوسف گونه
 قافله ره ای سفر بست با رهبانان دیگر

 ی داستانی مراستدشت سوزان عرب قصه
 فر مصر که بود ونجات او به خدا شان 

 سلطان ملک عرب سرور و اشنایی مراست
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 نشان پيراهن سرخ خونین به پدرش
 كوری چشم یعقوب پند و بينایی مراست
 روزی ازل که برادران روند به سوی مصر

 ی گرمایی مراستسلطانی جاه و جلال قصه
 گدا و فقر و نا توانی به ملک بسیار است

 مراستعدل سلطان زمان رهبر و پیشوایی 
 سله رحم او داشت بر انسان و اهل خرد

 رنج دردمند و فقیر حسرت و غم هایی مراست
 نام وی که شده بود شهره به ملک خدا

 نور و جمال او بر دل عشق رویایی مراست
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 چارهء بیوه زن و طفل یتیم مادر زار
 شب و روز در غصه ام غم و سودایی مراست

 زرغونه تا که شنیدی قصه ای درد يوسف
 ی شیدایی مراستسرایش این غزل سوژه

16/3/2020جرمنی   
 
 
 
 
 

calendar:T2:16.03.2020
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 ومسبخش 

 سپيداشعار 
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 به نام خدا

 به روی ماه شما همنفسان

 درود و سلام تان باد

 سلام بر شما عزیزانی که که خودتان را باور داريد

 تانسلام بر اندیشه توانای

 تانیبر دستان خلاق و سازندهسلام 

سلام بر پاهای استوار شما هموطنان گرامی که تا انتهای ایستادگی ایستاده هستید و روزهای دشوار جنگ 
 و ناامنی را در كشور سپری می کنید
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 آزادی
 من آزادی را تنفس می کنم 

 دهمترانه بیهوده سر می

 شکنمشکنجه پنهان سکوت را می

 ابدحتی اگر آفتاب نت

 در فراسوی گرمای تنم

 افگنیمعداوت را در رودخانه می

 ای نامهربان !

 هوا را به من ببخش

 تا نفس تازه کنم که وسواسه را کنار بكشد
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 من بارانم، من پاییزم

 من خاكم، تو باغستان منی

 تو کیستی ای نامروت !

 کنمهایم را با تو قسمت مینشينم، شادیکنارت می

 اعتماد به من ببخش

 خیالم به تو است

 های دور در هراسمولی از نزدیک

 سخت نگیر با من

 هوا را به من ببخش

 بگذار ! من آزادی را تنفس کنم



 لهیب غزل

250 

 

 

 

 

 گار بی همتا !ای آفریده
های که نیایش خلوص صداقت و محبت در آسمان زلال و شفاف فانوس روشن مرا به بال واژه

 شانفضای آبی که کبوتران صلح به پرواز هستند بك 

دار شوند ظالمانه همدیگر را های این کره خاکی که موجودات اش بی آنكه غرورشان جریحهاز دغدغه
 بلعند مرا در كهكشان فارغ از فلسفه و جهان فناوری در هوای مهربانيت بكشانمی

 وای که چقدر

 سوزدهای آتش و باروت میتن لرزانم در غمپاره

 كشاندو من را به سکوت می
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 گار جهان بی پهنا !يدهتو ای آفر

 های صلح و آشتیهای دل این خادم در تاریکی شب سکوت را با شهراب ظهور واژهتو از صيفه

ی درون غمناک ام را با قلم آبی رنگ آسمانی، های خط خطی شدهو همدلی سیراب كن و ورق
وفان کرامت و مهران های شگ آشتی و همدلی رنگین نما  از دریچه خرد و اندیشه سر مستم كن و غنچه

 را برایم عطا كن تا كشتی بان دریای پرطلاطم روزگار شوم

 همتا بی گارآفريده ای

 های مهربانيت بكشان و مونس خلوت تنهاییم باشمرا به بال واژه

 گار بی همتاتو ای آفريده
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 سپيده

 به روی ماه شما همنفسان
 باد.تان درود و سلام

 را باور داريدتان خود که که سلام بر شما عزیزانی
 سلام بر اندیشه توانای تان

 تانات سلام بر دستان خلاق و سازنده
استوار شما هموطنان گرامی که تا انتهای ایستادگی ایستاده هستید و روزهای های سلام بر پا

 .کنیدمی را در كشور سپری دشوار جنگ و نا امنی
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 صلح

تا با رنگ سرخ  !دور از خونپاره قلمم را بیار  هایدر خموشی و ارامش لحظه !رفیق
 جنگ و خشونت را در تخته سیاه با الفبای سبز صلح و آشتی بنویسمهای خط خطی
 پرچم افغانستان جنگزده در بام جهان بیاوزم به نامرا ها از درد وارهی و پارچه

 !فریاد بزنم که ای مردمان جهان 
 را بشنوند اگر از من بپرسند کهها کر دهل خسته دلتا گوشها  در كشور ما جنگ بس است

 دل کجاست وحشت کده منزل خشونت
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 !باز هم فریاد سر دهم خواهم گفت 
 اینجا که سر زمین من و هم مانند

 مردمان افسرده از جنگ و تشنه صلح
که تنگ است روشنی ببخشد و خورشید تابان صلح های خانه ما چو آینه بر دل !بگذاريد 

 از كشور ما بتابدبه فر
 .دارم آرزوصلح پايدار را در نقشه جغرافیای دیارم 
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 پایيز
 شهر این بر و آن بر ببریهای را در خلوت جادهها برگ زرد  تا   بوز  تند تند ای باد صبا 

 درختان زرد پاییزی انرژی بخش طبع شاعریست که در شعرش لهیب عشق را
 سرايدمی

 !زیبایی هاشادابی و   از آن همه
 

 شر شر جویبار

 و ترس از پایانها اوشترولی خموش و خسته از وجد 
 بخشیدمی از باران که ساقه هایش را زیبایی

 زرد رنگهای در انتظار پاییز خشکیده با شاخه
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 ژوليده
 !ای طبعیت برگ ریزان خزان 
 !را از سر بگیر  باری دوباره شادابی سبز زاران

 ا تپش آسمان و جرقه اتش امیدب !ای ابر تیره 
 بهار را در دامان پاییز بیار
 هديه كنها عشق را دوباره در قلب

 .كن دوباره فصل طراوت شادابی بهار را تازه
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 زن

 ای زن تو سرگذشت شفاف مسیر پروانه ها
 با خود داریات را در رگ و پودها کتاب بزرگ نا خوانده جهان که تكرار رمز

 و دلفریب چمن هایگلز غنچه شگفته ا
 تر از عسلشیرین، نازكتر از تار ابریشم

 بی ریا و بخشاینده توانا و با صبر از سنگ ترسخت ولی
، خجسته از فیلسوف ها زیرا مادران .به وصف زن است این همه صفحات زبينده و

 هستندو سیاسیون جهان شاعران ادبیان 
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با نور خویش در کنار  سوزی و بزمیمی ن شمع شعله ور هستی که با خودآپس ای زن 
مانی تا ماه سیمگون در میان می ساحل بر پا میداری و به تماشای آسمان آبی صلح منتظر

روشنتر بماند تا خشونت  نوای رسایت در اوج آسمان به درخشش مهتاب پديدار شودها ابر
انسانيت و   ،بسوزانی و فردا یی دور از خشونت داشته فتابآرا در گرماهی أشعه 

ای زن تو سرگذشت شفاف مسیر پروانه  بكشی آغوشبه  برابری را دور از تبعيض
 .نو اندیشی خود خلاقیت است ها

 .منجمد ماندن سکوت و محرومیت است
 صداقت و وطن، انسان دوستی، تحرک و حرکت ما بسوی عقربه مثبت !ای کاش 

را بسوی نجات در ساحل امید  ماقايق بی خلبان ، قطب نماهای پرستی باشد تا قوس
 .بكشاند
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 رفيق

 .سفید که همه كهنه و از هم گسيخته بودهای در میان کتابها و برگه
 .خودم را گم کردم

 زندگیروزهای پر طلاطم ، ای رفیق، ای دوست
 .بار دیگر دستم بگیر

 !از این سکوت نجاتم دهی 
 .را بشکندها و بغضها عمق این همه عبوسهایم تا سروده

گلاخی دیارم سر دهمهای شادی و همدلی را در كوه پايههای با دف و قرصک ترانه  .سن
 نجاتم دهی !ای رفیق 
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 عاشق های پرنده

 خورشند های عاشق در نبض بهاران میوقتی که همه پرنده
 پوشند های سربی پيراهنی از شگوفه میوقتی که همه درخت
 روی دو چشم جز یاد ترا دگر نبيند نم وقتی که تو مینشي من بی تو به گريه می

 نشينم به گريه می تونشند من بیکه در آسمان مغرب خورشید امید میوقتی
  را دریا غرش و جویبار خود کنارسرایتد قوقوها بیوقتی که مطربان عاشق می

 اممن هنوز هم در انتظار بهار مانده
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 صنوبر!

 صنوبر!

 م گذاشتن ات صدا بزنمن را برای مره 

کانه  شودی است که در تاریخ تكثیر میزخم تو از شتم و شلاق، تجاوز و خشونت ت

 صنوبر!

گافدشود و دل تاریخ را مین میهایت، تصویر اندوهبارت در اثر من جاوداهق هق گريه  ش

 کابل! در یا باشد بیروت در تو شخصی حریم به تجاوز که دارد  فرق چه

 گرددات در کتاب دل ثبت می نقش ماندگار
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 صنوبر!

 های ویران شرق هستیتو زاده در كوچه

ندصدا نزن، رقص نكن در گلویت آزادی را سر می  برر

 زیرا تو زن فلسطينی  یا افغانستانی هستی

 قصه همان یک قصه گذشته است

 فشارند تا خاموش شویگلوی ات را فشرده اند و می

 صنوبر!

 ات چه بی انصافی است در حق

 های غرب روشن بماندچرخد تا چراغهای شرق میمشعل تابان تو که در ویرانه

 رویها فرو میها در دل قرنولی تو  اندوهبار در عمق تاریکی
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 غرب و شرق تماشاگر اندوه گیرای تو در تنگنای نیستی استند

 صنوبر!

ترا تا  مانیم ار ات میهایت صدا بزنی در کناگر من و دیگران را برای مرهم گذاشتن به زخم
 بریم و یا به باغستان امیدهای ساحل به تماشای امواج بیكران میکرانه

 صنوبر!

بریم مرغان چمن به چلچله خوانی به باغستان امید می دهم صدای ترا یکجا با همصداهایت چووعده می
 های شاد آزادی را سر دهیم و ارمغان آور خوشبختی برایت باشیمتا آهنگ

 صنوبر!

 گذرد صبر و حوصله داشته باش تا دمیدن طلوع آفتاب و رسیدن  سحر با سعادتاین هم می

 15/01/2022 جرمنی 
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 من را به نام خودم صدا بزن!

 من لیلا یا فرخنده ام؟!

کانه  دهد ی هستم که تاریخ در موردش گواه میت

های در و ديوار، اثر های بی سقف که سوراخهای یأس، در خرابهنور درخشان، شعله فروزان  ام که در كوچه
 را دارد. های سرخ خون تصویر تأسف انگیزمها، لكهماندگار شلیک مرمی

 شود یا در قندهار؛ کند که در کابل صدای من خفه میچه فرقی می

 شود یا در پكتیا؛ چه فرقی دارد که در پنجشیر صدای من خفه می

های شود یا در جادهی تخاری و دایکندی در مظهر عام ریختانده میکند که آبروی دوشیزهچه فرقی می
 خوست و ننگرهار؛ 
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شود، یا اینكه کند صدای من و تو در ایران، یا در عربستان و یا هم در قاره آسیا خفه میبانو! بالآخره چه فرقی می
 در تهران، کابل، بیروت و فلسطين آزادی را سر بريده اند

 نده؟! زنی که در اندوه گیرای جهالت من لیلا ام یا فرخ 

 کنیگلویم را فشرده اند و در سطر از شعر بهبهانی یا فرخ عكس واقعی من را نظاره می

 در تصاویر جنایات جنگی بارها روی من را خراشیده اند

های غرب روشن چرخد تا چراغهای شرق میمن زخم كهنه در قلب خاور میانه ام، مشعلی که در ویرانه
 اندبم

 در من چیزی جز رنج نیست؟! 

 من را به نام خودم صدا بزن؛ 

 !!! فرخنده یا لیلا

 17/03/2022جرمنی 
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 دلواره
 خواهد رسید. پایان روزی به طالبان ظلم (1
 آیند.می کنار هم با  و شناخته رسمیت با را طالبان روزی خارجی كشورهای (2
 ترسرخرنگ یختار دل در قاتلان جنایت و كشتار با توزی کينه ولی (3

 شود.می
 ماند.می علاج بی مادران قلب در ناسور زخم ولی (4
 ماند.می باقی مرگ دم تا جاری خون به خفته شهیدان مادران اشك ولی (5
 مانند.می انتظار در دراز هایسال شانهمسران راه به چشم بانوان ولی (6
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 گرددمی بر وقت چه داندنمی و هستند شانقهرمان پدر منتظر که فرزندان (7
 برند.می سر به نفرت و افسوس در پيری تا را جوانی جوانی، به را طفلیت

 فروخت را شانوطن كسی چه و کرد خیانت كسی چه داندنمی آینده نسل (8
 كشید. تاراج به و

  که خواهد پرداخت. را ساله ۴۰ جنگ این بهای که داندنمی هيچ كس و (9
 با آن را بهای ما كشیده خون به ملت و مردم که دانیممی این را ولی (10

 پردازند.می و پرداخته قربانی و شهادت فقر، اشك،

 11/2021 جرمنی
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 ای زن

 هاای زن تو سرگذشت شفاف مسیر پروانه

 کتاب بزرگ ناخوانده جهان که تكرار رمزها را در رگ و پودات با خود داری

 های چمن و دلفریبغنچه شگفته از گل

 تر از عسلیرینتر از تار ابریشم، ش نازک

 تر از سنگولی سخت

 توانا و با صبر و بی ریا و بخشاینده
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ها، شاعران ادبیان این همه صفحات زیبنده و به وصف زن است. زیرا مادران خجسته از فیلسوف
 و سیاسیون جهان هستند

پا سوزی و بزمی با نور خویش در کنار ساحل بر ور هستی که با خود میپس ای زن آن شمع شعله
 مانی تا ماه سیمگون در میان ابرها پديدار شودداری و به تماشای آسمان آبی صلح منتظر میمی

تر بماند تا خشونت را در گرمای اشعه آفتاب نوای رسایت در اوج آسمان به درخشش مهتاب روشن
 یبسوزانی و فردایی دور از خشونت داشته، انسانيت و برابری را دور از تبعيض به آغوش بكش 

 هاای زن تو سرگذشت شفاف مسیر پروانه
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 نجاتم دهی

 های سفید که همه كهنه و از هم گسيخته بودها و برگهدر میان کتاب

 خودم را گم کردم

 گیای دوست، ای رفیق، روزهای پر طلاطم زنده

 بار دیگر دستم بگیر

گلاخ  هایپايه كوه در را همدلی و شادی هایترانه قرصک و تا دف   دهم سر دیارم یسن

 ای رفیق! نجاتم دهی!!!
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 خلاقيت

 نواندیشی خود خلاقیت است  

 منجمد ماندن سکوت و محرومیت است

 تا باشد پرستیوطن و دوستی، صداقت انسان مثبت عقربه به سوی ما حرکت و کاش! تحرک ای
 بكشاند. امید ساحل در نجات به سوی ما را خلبان بی نما، قايق قطب هایقوس
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 کابل
 وای! کابل غم تو پایان ندارد

 کنداین درد بی نقاب رهایت نمی

 خواهد ز این آشفته بازاردلم فریاد می

 باز دلم به دنبال پریشانی است

 تا در دل شب غم امروز ترا

 خاموشانه نجوا سر دهم

 وای کابل غم تو پایان ندارد

 25/03/2020جرمنی 
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 هاآدم به کرونا پيام
 گی کردیها را زندهزاد که قرنیای آدم  

 گی كم استولی نیاموختی چقدر زنده

 همی اندیشیديد که پولدار باشید

 ايدها را تا كشتن ویرانی در جهان ادامه دادهحسادت

 اسم من کرونا است

 ها در روی کره زمین خسته شدممن از تماشای بی رحمی انسان

 دم به همدیگراز قتل، از ویرانی، از كم مهری شما نسل آ
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 هاها و دور شدننفرت از خانواده

 تانفاصله گرفتن از نسل

 حتی از مادران و پدران که شما را به دنیا آوردند

 هاتان پسنديد با خود خواهیتنهایی را برای

داشتن بهترین تیلفون و موتر لوكس را از داشتن خانواده سلامت و محبت به همدیگر برتری 
 ايدداده

 ن به مال و گنج دنیا که فنا شدنی استمهر ورزيد

 تانتا رحم و کرامت به همجنس و همنوع

گاه در قلب  تان جاگزین نشدهایهمدیگر پذیری هيچ

 اسم من کرونا است



 لهیب غزل

275 

 تان کنمآمدم که غافلگیر

 تان از من در هراس استیدامروز همه

 برم نه گنج کار دارممن تنها شما را با خود می

 ن راتانه محبت و نه رحم

 ها آموختممن از بی رحمی شما انسان

 تان را نابود کنم  تا شما و جهان

 تان راشما که نه جهان را دوست داشتید و نه همنوع

 اسم من کرونا است

 ها استمتر از بی رحمها، بی رحمتر از درندهمن درنده

 تان سوختاما دلم به ناتوانی
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 اگر تجديد پیمان کنید از اعمال گذشته

 خواهم این کره زیبا زمین را با شما محو کنممین 

 من آمدم تا بیاموزيد که انسان باشید  و آدم بمانید

 ماندماندگار را التجا کنید که تنها اوست که می

 و جاودان است

کاريد تا قدر همدیگر بدانیدهایدر دل  تان بزر محب ب

 اسم من کرونا است!
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 دنيا ای
 ای دنیا  

  ای سينه فراخ 

 تو بزرگی و من 

 در آغوش پر مهرت پناه آوردم  

 پناه دهی  

 گیسویت از هم پاشید ام را نوازش ده  با دستان پر عطوفت  

 های پر دردم را که چون جویبار اشكبا چادر حریر گونه ات  

 رقصد که به رخسارم می رقصان و غلطان  
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کان   پاییز آرزوهایم  بخش

 شوند  هم بسته میاز سردی دست و پاهایم را به 

 در تفستان آغوش پر مهرت من را بفشری  

 تا آب شوم  

 ای دنیا از خویشم مران  

 چون كودک بی كوی و كسم  

 زیرا جز تو ندارم كسی و دادرس  

 آی سينه فراخ  

 ای دنیا !!! 

   



 لهیب غزل

279 

 

 

 هستم زن من
 باز هم فضای نفس گیر، ، ای زن  

 يت و بالآخره باز هم دست سیاه روزگار زنجیر به پاهایت كشیدباز هم تأمین سلطه زور و تبعيض جنس  

 تا این بار حصارت و خشونت را بیشتر از دیروز تحمل کنی

 تا این بار تن ات از آتش تبعيض و خشونت بخشکد

تا این بار رنگ چادر مشکویت غبار دود باروت را بیشتر بگیرد، ولی من باورت دارم که تو ناتوان 
 نیستی.

از آنانی که بر تو ظلم روا می دارند هستی، ولی من باورت دارم که تو تواناتر از آنچه هستی،  تواناتر
 هستی
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 روزگار

 سازد روز را خورشید می

 روزگار را ما 

 داردما را قلب زنده نگه می

 قلب را عشق 

 و پس روزگار را عاشقانه بساز

 عشق را عاقلانه 
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 هارنگ

 تابان عشق، اخلاص و صداقت را جستجو كن، شايد هم امواج پرطلاطم   موقع در عمق  ابحار گوهر 

های موج كن که این امواج با باد تند مانع رسیدن به ساحل خوشبختی ات باشد، تو فقط توجه به چپله
ی، ها شدهبرد، اینكه تو دیگر دستخوش موجكشاند به کدام مسیر میساحل که ترا این بر و آن بر می

 ا ساز و آهنگ امواج برقص نفس بگیر ب

ها بازی ای، با رنگهای این فلک فانی را تجربه کردهها و نیرنگها، سازها، عیباگر رنگ 
 كن، چون این هنری است تا صاحب گوهر روزگار باشی

 10/2020جرمنی 
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 لبخند
 حس تزویر راهبانان شهر  آئينه دل را غبار آلود کرد 

 لبخند جادوی تو 

گاه خشمناک  من  ن

 عطر تن تو 

 نكهت گفتار دل  

وض کرد   دنیایم را ع 
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 مبهوت مانده ام 

 گی در آزاده

 به زنجیر زرین دست و پا را بسته ام 

 در داد و ستود نا فرجام روزگار 

 مات شدم

 حالا که دیر است 

 برم موهایم را به جهنم می 
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 عاشورا !

 پیمايد نجات مشعل داران را می عاشورا ! قايق که از امواج پرطلاطم بحر راه

های خلوص، صداقت و همدری بوده که  عاشورا ! مكتب انسانيت که الفبایش با  هيجاها و گلواژه
 آوردهای آینده پیام ایثار فداکاری را به ارمغان میبرای نسل

هاست که ترین پیوند میان عقل سلیم آدمهای مصفاست و ژرفعاشورا ! صيقل کننده قلب
 کند تا با قلم زرین ثبت تاریخ شود ای رسا را از حنجره خسته به پاسداران حسین هديه میند
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 نامه زنان و مادرانستایش

  کرد ستایش بايد را مادر و زن

 اگر یادی از گل و گهر کنیم 

 اگر یادی از عشق و محبت کنیم اگر مهر را جستجو کنیم

 عبادت و تقدس را با همه وجایب آن در جستجو باشیم و های دور باشیم و اگرو در سراغ عشاق زمانه
توان در اگر سخاوت را با بخشش در قلب ظریفانه با سفر در دنیایی لایتناهی تلاش کنیم این همه را می

 توان دریافت وجود مادری که زن است می
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جهان و  های نزدیک در آسمان بزرگاگر باغستان ادبیات و سخن را از دورهای دور تا نزدیک
 ادبیات زبان فارسی دری به پرس و پال بگیریم 

حافظ »گان درخشان را در آسمان  آبی و پهناوری چون اشعار و مدح سرایان این ستاره
و دیگران که « فردوسی بزرگ»، «بیدل»، «سعدی»، «مولانا جلال الدین بلخی»، «شیررازی

همه ایشان از عشاق از عشق، از حسن زیبا، قدبلند اند مخلصان و ادبیان بلندپايه شعر و ادبیات ما بوده
از چشم سیاه و گیسوی سیاه و  از مهر وفا و قامت رسا همه وهمه در توصيف زن است این موجود 

 الهی که نماد از وحدت عشق یعنی عاشق و معشوق خاكسارانه عشق می ورزد

های دلنشین که اند و به پای آنان  غزلهای  دور تا امروز مخلصانه بی ریا قلم زدهکه این ادبیان زمانه
 اند  دارد سرودههای بزرگ جهان را احتوا میکتاب

ها أرج گذاشت پس زن و مادر این موجود با شکوه و زینت بخش جهان است بايد برایش تا آسمان
 و آن را ستایش کرد 
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 عيد
  کندهای مصفا صيقل میعید قربان که خلوص همدلی و صمیمیت را در قلب

 چشمان ديدنش ورزی، با نی عشق برایش که عزیزان ماندن در به چشم که است شاد نوای عید 
  زندچراغک می ات

 خواهد هر روز عید باشد دل می

 و تو انتظار یاری که ناگهان به سراغت بیايد 

گاهی کنج  چشم و تبسم گويد  با ن

 عزیزم عیدت مبارک 

 بگویم عزیزم ممنون بزرگی کردی عید 

 دارد ها را برای ما ارزانی میحبتم 
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 کاشك هر روز عید باشد 

 عید من تویی 

 ها را از دل ببر نا خوش

 زود شو 

 ماند که عمر لحظه  است، ريل در خط منتظر نمی

 ها لذت ببر از لحظه

 آورد عید  آشتی و همدلی را پیام می

 عبادت بر دل، عیادت دوستان 

 ارمغان خوشی امروز ما باد 

  مبارک همه عید من عید تو عیدپس 
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 ام شکسته بال
 هایم شكسته است بال 

 پرواز را نیاموختم 

 های سنگین و خمیده دارم شانه 

 زد ترس ! از شبکور چشم حریص که بال می

 شبچراغی یاس را روشن ساخت  

 چشم را بستم 

 خواستم خلوت آرامش اختیار کنم 

گاه ام چوآئينه روشن   معصومانه ! ن

 تر از صباسم تازه و جانبخشنف  

 وقتی ديدم خورشید  ز امواج تجلا روشن 
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 سحر شیری رنگین 

 باز هم هوس پرواز کردم  

 ها گرسنهها و گرگترس از میش

 ساخت  هایم را سنگین میبال 

کان دادمشانه  هایم را ت

 هایم را دور کنم بار سنگین بال 

 اما ! به پرواز شك کردم 

 آمد ندایی به گوشم  

 ای ! گوهر دلكش و تابنده 

 ای ! روشندلی پاک نهاد پرواز كن  
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 هایم شد این ندا احساس سبکی بال

 نور روشن در تنم برقک زدن گرفت   

 این بار خواستم که پرواز کنم 

 تر از گذشته بودم قوی 

 پرواز را با تجربه آموختم 

 در كهكشان آبی صلح و آشتی  

 اقت های صفا و صددر دل خانه

 به پرواز هستم  

 یادتان باشد ! 

  تلاش با تجربه راز موفقیت است 
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 مادر
 روز خجسته مادر مبارکت باد که به نام تو ثبت  است  

 کنم محبت ات را نشانه گرفته عشق ات را زمزمه می 

کامهبودنت را با تمام احساسم می پرستم و مخلصانه تا امتداد بیكرانه یم به ترسیم هاها با خط و خال چ
گزارم و تقدس مهر و پذیری ارج میكشم سوژه عشق بی مدعای ترا که تا قبول نبودنت میمی

گانه بودی و میالفت را به تو  پیوند می  باشی دهم که تو برایم ی

 تا هستی جهان باشد تو باشی  

 سخن بر این زبان باشد تو باشی 

 مادر مهربانم روزت مبارک 
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 نى زنهاى آسمافرشته

شوراند، زنان که موجودات مهر آفرین استند که با یک دست گهواره با دست دیگر جهان را می
ها الهام بخش تر از آفتاب در گرمی قلبشمع فرزان در کلبه تاریک همچو مرهم به دردها سوزان

کاپواند و مردان همچنانشادی برای مردان  شان استند و در آفرینش سرور، شادی آرامش در ت
های این آرامش و محبت را گاه در دامان مادر از طفلیت، گاه در کنار خواهر از كودکی اینكه شکوفه

و برای داشتن کند جوانی خود را تا درخت خزانی زرد رنگ و پيری به آغوش همسرش جستجو می
از  و به دست آوردن این آرامش و خوشبختی جهان را زیر و زبر می نمایند و در مقابل این همه

 ها خودگذری
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های شان از نا ملایمتزنان  همچنان با قلب سرشار از  عشق و محبت به خاطر داشتن مردان
پذیرند تا این موجودات هستی را كشند  و  درد و زحمات را به جان و دل میها فریاد میزندگی تا آسمان

به نام پدر، پسر و همسر با خود  های احساس بلندشانبا تار و پودش همچو مرواريدهای سعادت در کرانه
ها را از باغستان محبت داشته باشند که تربيه فرزاندان  سالم و  صالح را وظيفه خود دانسته تا چنین گل

و مهر برای شگوفانی میهن اش به جامعه پیشكش نمایند  با همین مروت و الطاف زنان غمخوار، 
گاه و مرهم به دردها با ظرافت های آسمانی را ی مردان استند که نام این فرشتهشان براهایپناه

 گذاشتند مادر، زن، پس زنان و مادران را بايد ستایش کرد 
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 هادلنبشه

 کند و این بار مصادف به روزتولد من شد خواستم واقعیت امروز که کرونا جهان را تهديد می 

ها را در قفس زندان با ديوارهای دلتنگیهایم را روی ورق سفید با الفبای سرچپه سیاه کنم و خط خطی
گاه کنم آهنین اش از پنجره خاموشی  ها ن

 چه سرد است و خاموشی در شهر 

 ها این حرم سرای پر غلغله؟ چه شد آدم 

 انداند و شكستههمه خفته
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 اند که مرگ پشت در است درها را بسته 

 وحشت از همدیگر 

 وحشت از پیوندها از صدا و سیما  

 از جهان  حیرت زده  وحشت

 ناتوان منتظر قايق نجات  

 چه شد آن همه امیدها به فردا؟

 ای دوست تجربه كن از امروز و فردا  

 امیدوار بمان 

 گیست !!!که امید افق زنده
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 ها !!!

 ای كودک بی درمان و فقیر كشورم 

  دشمنی داردچه ظالمانه است که با تمام دردها از جنگ و مصومیت ات طبيعت هم با تو سر

گال بی رحم مرگ جلادانه ترا  با خود داشته باشد می  خواهد در چن

 ها ! ای كودک مظلوم و معصوم كشورم  

 سازد با یأس نبود اكسجن دل تنگ  و كوچک ات را ناتوان می

 مادرت  هر لحظه نواختن باجه غم را به انتظار نشسته است 

 کند شکنجه می کرونا هر دم کالبد ضعيف ات را بی رحمانه

 ها ! ای كودک بی درمان و فقیر كشورم



 لهیب غزل

298 

 ز حيای نگاه اش
گاه اش را با تن لرزان به زمین دوخته بود   ز حیا  ن

 شد های  آتش بلندتر میگرمی عشق در دلم با شعله

 یک باره از حیا او منجمد شدم 

 گفتم آمدم تا ترا مست کنم 

  مانمدانستم که در کنارت کالبد سرد مینمی

 گفتم بگیر جامی بنوش 

 تا گرم شویی  و  مدهوش 

 جام  ساغر  کرد بر لب 

 آنگه دلش آمد به جوش 

 آنگه حیا رفت و زكف 
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 بی قرار  شد و بی هوش  

 ی گفتم بده یک بوسه

 رقصیده آمد با سروش 

 دستی به دستم داد او 

 ها سرو خروش گفتا بت

 عشوه کرد و ناز کرد 

 تمكین نمود بود و خموش 

 بعد از آن هر دو ندانیم 

 هرچه کردیم فراموش 

 30/05/2020جرمنی 
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 مبخش چهار

 هاتک بيترباعی و 
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 مناجات

 تنم عشق او پیداست همیش  و  در سر
 جان و خون و رگ و دل شیداست همیش

 گر سجده  بر درگاه او با عجز و نیاز
 اندر تن من شور او هويداست همیش

**** 
 خدا استسرآغاز کلام نام 

 غریب و بینوا را او پناه است
 تر از نور دو چشماناو که نزدیک

 توبه در سجده و در التجا است
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 های ناز نو بهارانپرستو
 نويد سنبل و گل را بیاريد

 سکوت روزگاران بشکند باز
 شکوه عشق و کأكل را بیاريد

 شود گلشن دوباره شاد و خندان
**** 

 بت من سنگدل و بی باوری تو
 اهل عشق و نه هم آزری تونه 

 دل بيچاره بستی به زنجیر
 نه مسلمان و نه هم کافری تو
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 عشق جان سوزت مرا ديوانه خواهد کرد
گانه خواهد کرد  از سر هوش و عقل بي

 ی هر سفره و هر خوان خواهم شدعاقبت اسطوره
 ی ميخانه خواهم کردخودم در گوشهپرستم بیمی

**** 
 مندیاران بیتو تنگست برسر 

 نمی پرسی ز حالم دلبر من
 به هر سو بنگرم نقش تو دارد
 ترحم كن به چشمان تر من
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 تا عشق تو در این دل معلول نشست
 خود و آواره و مستديوانه شدم و بی

 حالا که تو آتش زدی بر دل و جان
 این جان بسوخت و جام و ساغر شكست 

**** 
 هایم بر توستجرمم این همه ديوانگی

 مژده وصل ام  ز كوهی در توستامیدی 
 سخن نغز ز دهان تو همه شیرین است
 نوا چو مرغ سحر شور و فغانم سر توست

**** 
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 گر از هجر تو باشم ديده پر نم
 چو شمع اشكم رسد بر چانه بد نیست
 دور از فرط وغصه مستانه بد نیست

 دور از فرط و غضب مستانه بد نیست
 تو زرغون صيقل عشق و وفا را

 ده در دل جانانه بد نیست جلا
**** 
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 چو شمع اشكم رسد بر چانه بد نیست
 دور از فرط و غصه مستانه بد نیست
 تو زرغون صيقل عشق و وفا را
 جلا ده در دل جانانه بد نیست

**** 
 فلک در پرده خود ساز نوای دارد
 عیب و هنر و رنگ و صفای دارد
 خواهی برقص و خواهی هم بسرا

 ما بهای دارد این رقص و نوای
**** 
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 ی به دام ام رخ ما گونه پریتا زلف تو حلقه
 درد هجر تو به جانم اشك نمگونه تری

 اش را مکیده تا کنم عزم سفرلب لعل
 مکیدن از لب یار هنر است و دلبری

**** 
 ای برف سفید ببار در دشت دمن

 های گل و چمنبیدار كن آن غنچه
 بينمكوه و دره را که هر طرف می

 پوشیده عروس شهر پيراهن بر تن
**** 
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 برف امد و جامعه سفید بر تن شهر
 آراست درختان و زمین کلبه و دهر

 های سفیددریا و رود خانه ز برف
 رقصیده و غلطیده آی به كوه و كمر

**** 
 جامعه سفید کرده به تن دشت و دمن
 معطر شود ز فيض برف باغ و چمن

 بها سیر آاز لطف او گر شود زمین
 سرسبز شود خاک و خیابان وطن

**** 
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 زرغونه

 التجا دارم شب و روز به الله مهربان
 زین گزند روزگار تا بمانی در امان

**** 
 کنمالتجا عمرخود را نذر راهت می

 تا که چرخ این فلک راحت بچرخد  بر تو
**** 

 کنمطاقت و  صبر و توان خاک درت می
 تا که چرخ دون و دهر وفق رویایت شود

**** 
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 دل رفت ز كفم وای که  به اختیار من نبود
 رخسار تو دامی است ربود عقل و هوش را

**** 
 تا هستی جهان باشد تو باشی

 سخن بر این زبان باشد تو باشی
**** 

 در مكتب ما نبود آیین دل آزاری
 ای دوست بگو بر ما ظلم  و ناروا تا کی

**** 
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 الطاف ز بعد مرگ درمان نکند دردم
 مكتب عشق و مضمون وفا تا کی دور از

**** 
 هایتتو الهامی ومن گل واژه

 سرایم شعر هستی از برایت
**** 

 صد بار بزن سنگ جفا بردل شكسته ام
 ی شكسته هنوزم پر از وفاستاین شیشه

**** 
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 ر لقای یار نمودم بساط دلذن
 ازبیدلی قفای دلم را گرفته ام

**** 
 ب وصالصبرم به سر رسید ونیامد ش 

 برم به خدا این خیال رابرگور می
**** 

 ساز و برگ روزگاران رنگ و بویی بیش نیست
 این عجوزه هرکه را چندی به بر میپرورد

**** 
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 مخوان اندر جبین شب حدیث عشق پنهانم
 گردد سخن عریانی هستی نمیکه در ظلمت گه

**** 
 سخن سعدی شنو تا به مولانای خرد

 رقصدسم طهارت ادا كن که سماع میر
**** 

 سرزمین درد مندم فارغ از غم بينمت
 عاری از بیداد غیرو شور ماتم بينمت

**** 
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 به پندارت مگر عارست بودن پهلوی عجزم
 محن این اسطوره را بار ملامت از فلک دانم

**** 
 تو کدامین گل نازی که چنین بو داری

 داری قد بالا رخ گلگون تيغ ابرو
**** 

 ی دل جا گرفتیدر تمنا خانه
 دانی تو درد ساحل خویشنمی

**** 
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 مخوان اندر جبین شب حدیث عشق پنهانم
 گردد سخن عریانی هستی نمیگهکه در ظلمت

**** 
 من وخط وخال ترا به قیمت جان نه دهم
 زانكه نقاش ازل نقش ترا بست به عشق

**** 
 ت و الطاف دوستزمانه دزديد الف 

گانه می  گرددبيگمان در تلخ کامی آشنا بي
**** 
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 قدر ما را نشناخت همین سفله سرا
 بعد مرگم چه کند سود هیاهوی عبث

**** 
 ببار ای ابر نیسانی به حالم
 كویرستان مریم نم گرفته

**** 
 از کدامین رقم حسن وجمالت گویم
 که سراپا بخدا نور خدایی  جانم

**** 
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 دود حسرت پر كشد از طبع نا فرجام من
 ی الطاف سر کندكو دلبری که نغمه

**** 
 زمانه دزديد الفت و الطاف دوست

گانه می  گرددبيگمان در تلخ کامی آشنا بي
**** 

 قدر ما را نشناخت همین سفله سرا
 بعد مرگم چه کند سود هیاهوی عبث

**** 
 



 لهیب غزل

318 

 ببار ای ابر نیسانی به حالم
 ستان مریم نم گرفتهكویر

**** 
 بی تو بهار و شاب و شبابم گذشت حيف

 ما نقد جان به ديده براهی بداده ایم
**** 

 در مقام عشق نامردی مكن
 لاف مردی میزنی مردانه باش

**** 
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 در مقام عشق شجاعانه باش 
 لاف مردی میزنی، مردانه باش، 

**** 
 در سرای دوستی با عهد و قول

 بی بهانه باش کاکه و مستانه و
**** 

 شوخ ارمنی طبعم بسیار دل آزارست
 این شیوه و این انداز صعب وسخت دشوارست

 31/08/2020 جرمنی 
**** 

calendar:T2:31.08.2020
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 قابل الفت نشد آخر دل اندر سریر
 ما  کجا وگلشن نازت کجا زیبای من

**** 
 تبسم را گل از یار من آموخت

 لبانش زیب دارد چو لبخند بر
**** 

 دارد  هر سو بنگرم نقش توبه
 ترحم كن به چشمان تر من

**** 
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 تبسم را گل از یار من آموخت
 چو لبخند بر لبانش زیب دارد

**** 
 تبسم را گل از یار من آموخت
 چو لبخند بر لبانش زیب دارد

**** 
 ی ما بیتو بود سرداست وبی نمکپنداشتی که بیشه

 ی منی تویی به خلوتکدهنی نی بخدا هرنفس 
**** 
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 ی ما بیتو بود سرداست وبی نمکپنداشتی که بیشه
 ی مننی نی بخدا هرنفسی تویی به خلوتکده

**** 
 تبسم را گل از یار من آموخت
 چو لبخند بر لبانش زیب دارد

**** 
 تبسم را  گل از یار من آموخت
 چو لبخند بر لبانش زیب دارد

**** 
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 من آموختتبسم را گل از یار 
 چو لبخند بر لبانش زیب دارد

**** 
 صدبار بزن سنگ جفا بردل شكسته ام

 ی شكسته هنوزم پر از وفاستاین شیشه
**** 

 در وجاهت رنگ و بویت نیست اندر گلشنی
 ای بهار آرزو بی مثل و مانندی بدان

**** 
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 کندگفتم چشم خطا کند، خطا دل نمی
کارند  گر جرم روا باشد چشم و دل گنه

**** 
 جانا ترا خدا گلی از مهر آفريد

 نیست در الطاف یک سرمو کاستی
**** 

 هرکه خوبست سبز باشد بهر خویش
 شودهر خوب و بدی زرغون خندان نمی

**** 
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 خواهمی عشق ترا ترا میدر باديه
 خواهمیعنی که ترا من ز خدا می

**** 
 شايد قرار بود که ترا دل گزيده است

 خدا بسیار اند ورنه در دار فلک خلق
**** 

 نبض هستی را ندانم چون سراب روزگار
 ریخت برگ وبار من چشم شوخ انتظار

**** 
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 درباديه عشق تویی الهام کلامم
 كو قاصدی تا برتو رساند سلامم

**** 
 ديده بگشودم سحر شش نقش تو بود
 گویا که خا خامه زده روی ماه تو

**** 
 ات نصيبمبه دنیا گر نشد وصل 

 قبا دل کنم خوش گر بیاییبه ع 
**** 
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 طراوت رفت، پاییز پر گشود فصل خزان آمد
 درین ديده بدر ماندن بهار عمر ما بگذشت

**** 
 لهیب غزل چشم تنگ روزگاران فال بختم را نديد

 منتظر سر نوشتم چه بود تقدیر من؟
**** 

 تو کی بودی که دلم صید به تمكین کردی
 تورنه غرور تلخ مرا آسمان نداش 

**** 
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 چه صبورانه كشیدم الم فرقت دوست
 به کی گویم که دگر تاب انتظارم نیست

**** 
 رفتم دگر چو زلف پس گوش كن مرا

 عمر تمام شد تو فراموش كن مرا
**** 

 ساز وبرگ روزگاران رنگ و بویی بیش نیست
 این عجوزه هرکه را چندی به بر میپرورد

**** 
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 نممخوان اندر جبین شب حدیث عشق پنها
 گردد سخن عریانی هستی نمیکه در ظلمت گه

**** 
 سخن سعدی شنو تا به مولانای خرد
 رقصدرسم طهارت ادا كن که سماع می

**** 
 سرزمین درد مندم فارغ از غم بينمت
 عاری از بیداد غیرو شور ماتم بينمت

**** 
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 به پندارت مگر عارست بودن پهلوی عجزم
 فلک دانممن این اسطوره را بار ملامت از 

**** 
 تو کدامین گل نازی که چنین بو داری

 قد بالا رخ گلگون تيغ ابرو داری
**** 

 ی دل جا گرفتیدرتمنا خانه
 نمی دانی تو درد ساحل خویش

**** 
 



 لهیب غزل

331 

 من و خط و خال ترا به قیمت جان نه دهم
 زانكه نقاش ازل نقش ترا بست به عشق

**** 
 ای عشق دل فروش حدیث تو سر کنم

کایت دل چشم تر کنمدر پیش ت   و ح
**** 

 درب دلم دق الباب دارد هر خس و خار
گانه دل گفت به ناز وتمكین  ی ماست... ی

**** 
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 ا زکدامین رقم حسن و جمالت گویم
 که سراپا بخدا نور خدایی جانم

**** 
 قد همین قامت همین، شور لیلایی همین

 ی سرخ همین، حسن وزیبایی همینجامه
**** 

 از جنس ملکآدمی تو یا 
 زم ی با آب زمكعبه دل شسته

**** 
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 ی محبت سلطان وشهریاریدرجاده
 پا مانده ایم بنگر در شهر غمگساری

**** 
 عالم الطاف یكسو، قرب جانان یکطرف

 دل میان سينه تنگست زین قدر تمكین دوست
**** 

 اش ندهمغزل نغز سرای و جواب
 ات من را به وجد كشاندرسا یی کلام

**** 
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 ها تا بکنم وصف گل روی تراعجز دارد واژه
 به چه مانند کنم قامت دلجوی ترا

**** 
 زنهار کاین عجوزه سرا سفله پرورست

 ايدل درین زمانه به که اعتماد کنم
**** 

 بیتو بهار وشاب وشبابم گذشت حيف
 ما نقد جان به ديده براهی بداده ایم

**** 
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 دل قفای دلربای مست وغرور رفت حيف
 ض دل کردم ولیكن كم شنیدعر

**** 
 هر نفس یاد تو هر لمحه تمنای تو است
 آری آری به خدا امل و تمنای منی

**** 
 عشق آفتاب شد منزلم نردبان

 عشق خواب خدا از به ديدم دوش
**** 
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 عشق خواب خویش چشم به ديدم دوش
 عشق کتاب  برگ به بود نهفته معنی شور
 رز ردخت  مست یجرعه از خویشم برد

 عشق حساب از من عشق حضرت خواست
**** 

 قاصد عشق گر تو آری پیامی دلبر جانان
 قبول خاطرم گردد سیاه مشق بی تصویرش

**** 
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 یار عربده خویم تمكین وادا تا کی
 کی  این شیوه و این  انداز بر من گدا تا

**** 
 گر تو حجاب بپوشی  و رخسارت ز من پنهان

 ه کند بر پادو ديده صبر ندارد مگر فتن 
**** 

 گر گریزم از دامی عشقت طاقت هجر ندارم
 كمند زلف پيچانت مراست زولانه و زندان

**** 
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 ماه من مينای من چندیست كم نما شده ای
 امل و آرزوهایم رفتی و بی وفا شده ای

**** 
 تبسم كن کنارم خرمن گل
 تو بودی، بود زیبا شهر کابل

**** 
 ملا عبدالوحید واعظیالهام 

  ز هجر و سودا ديده پرنماگر
 چو شمع اشکبارم و پروانه بد نیست
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 مدعا رنگ زمان شد خدایا سببی
 یی دهر کند همهمههرکه در باديه

**** 
 است کرده شهر در شهره که تو تمكین شور
 تو بخت باشد تابان نما خوش صنم ای

**** 
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 نامهزندگى

یاب در فامیل روشنفکر از بازارک متولد شهر میمنه ولایت فار «ولی» زرغونه

و  فعال سیاسى، فرهنگى و اجتماعى اروپا مقیم جرمنى ولایت پنجشیر است

 .افغانستان از ولایت کابل ۱٣٩۷هفدهم  هکاندیداى پارلمان دور

 تحصیلات:

 .التحصیل لیسه عالى سوریافارغ (۱

 .لیسانس پیداگوژى کابل رشته درى (۲

ان مسکو در مورد کار با جوانان، اسپرانتورى پیداگوژى دانشگاه جوان (٣

 .نوجوانان و اطفال

 .مسلک پزشکى کدر نرس به سویه دکتورا (4

 .مشاور روحى و روانى جرمنى (۵

 :اختصاصیتحصیلات 

هاى اختصاصى تشکیلات، اسناد و فراگیرى کورس ۱٣6٩-۱٣6٣ (۱

 .هاى صنفى افغانستانارتباط و امور اجتماعى در شوراى مرکزى اتحادیه

دگراسیون صلیب سرخ با اخذ فراگیرى سوسیال ان ۲۰۰۲در سال  (۲

 .ت جرمنىکیسرتیفی
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پرکتیک در ریاست صلیب سرخ هامبورگ، دیکونى، کافى ایکس ایل،  (٣

 .AWOهه فو 

 .و انترنت @ .Word, XL فراگیرى کمپوتر (4

 .یبرا هامبورگیدر انسیتوت س (۵

فراگیرى تحصیلات اختصاصی سیاست، بزنس، پزشکى، دفتر دارى،  (6

 .رانندگى در جرمنى فروشندگى و

 وظیفه فعلى:

 .مشاور روحى و روانى بیمارستان بریمن (۱

 .مهاجران بریمن مسؤول (۲

ن، برنامه ساز و گرداننده برنامه تلویزیونى اروپایى دریچه ییکى از مسؤول (٣

 .بهار

 .ویبسایت مروارید سبز مدیر مسؤول (4

 .ها و گزارشات زنان مجله بانو اروپامتصدى تحلیل (۵

 .خیریه نواى زن کابل انجمن مسؤول (6

 .المللی زنان افغانستان بیرون مرزاجماع بین مسؤول (۷

 ها:فراگیرى زبان

 .آلمانى، انگلسى، روسى، پشتو، ازبکى و زبان مادری فارسی دری

 هاى افتخارى:القاب

وارد با لقب زن شجاع از جانب اتحادیه سراسری اخذ اِ ۲۰۱۸در سال  (۱

 .هاگلخوشهافغان دنمارک 
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جبهه ملی حرکت اسلامی  ۱٣٩۷لقب بهترین نخبه فرهنگی سال  ۲۰۱۸ (۲

 .افغانستان

وارد امریکا در سه روند انتخابات زن برنده رومی اِ ۲۰۲۱در مارچ سال  (٣

 .نخبه افغانستان

اخذ تقدیر انجمن زنان هانوفر جرمنی لقب زن و مادر بر  ۲۰۱۸در سال  (4

 .جسته سال

 سال. ٣٩فعال فرهنگى با تجربه  (۵

 هاى:لف کتابؤم

اشعار و نواى زن در  همجموع، موج الهام، حدیث دل، فروغ سحر (۱

 .مورد چگونگى وضعیت زنان افغانستان

 .موزگار در مکاتب شهر کابلآ ۱٣۷6 -۱٣6۷و سال  ۱٣6٣ از سال (۲

موزگار در پاکستان، ایران، تاشکند، مسکو، اوکراین و هامبورگ آ (٣

 .سال ۲۰به کشور با تجر جرمنى براى اطفال بزرگ شده در خارج

 .سال کار ژورنالیستى در جرمنى ۱٩ژورنالیست موفق با تجربه   (4

هاى تلویزیونى نداى زن ارگان نشراتى یک تن از بنیادگذاران برنامه  (۵

ینه ئآلمان تلویزیون جهانی آشوراى سراسرى زنان افغانستان مقیم 

 .کانال هامبورگ جرمنی

 یونی اروپایی دریچه بهارسسین و بنیادگزاران برنامه تلویزؤکی از می (6

خش متنوع برنامه اروپایى دریچه بهار اعم از گفتمان سیاسى، ب  6با 
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ادبیات و فرهنگ، نوای زن، دنیاى جوانان، سیمای مهاجر و لحظه با 

 .شودهنرمند از هامبورگ و بریمن جرمنی نشر مى

ول ویبسایت مروارید سبز با نشرات سیاسى، ؤمدیر مس ۲۰۱6از سال   (۷

 .نگى و اجتماعىفره

فعال حقوق ، ول شوراى مهاجران در ایالت بریمن جرمنیؤمس  (۸

 .۲4مهاجران با تجربه 

یس انجمن خیریه نواى زنان افغانستان در کابل از ئر ۲۰۱۸از سال   (٩

المللی زنان افغانستان بیرون سسین اجماع بینؤیکی از م ۲۰۲۱سال 

 .سال  ٣۵فعال حقوق زن با تجربه ، مرزی

ها و ت رهبرى مجله بانو و متصدى تحلیلأعضو هی ۲۰۰4سال   (۱۰

 .ی زنان افغان در اروپاگزارشات مجله بانو ناشر اندیشه

ع متخصصان و دانشمندان ت رهبری مجمأعضو هی ۲۰۲۰در سال   (۱۱

مدنى  عضو سازمان جهانى ۲۰۱٩فرهنگی ولؤمادرید و مس افغانستان

ول بخش ؤاکسو مسهاى اروپا و مشاور ارشد سازمان جامعه افغان

 . AGCSO.EUصحت 

ت مدیره و عضو بورد مشورتى را دیو أعضو هی ۲۰۲۰در سال   (۱۲

 .اندیشه اروپا

ت مدیره اتحادیه سراسرى فرهنگى افغان أعضو هی ۲۰۱۷در سال   (۱٣

 .هادنمارک گلخوشه

http://agcso.eu/
http://agcso.eu/
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ر و ت رهبرى اتحادیه فرهنگى پرستوهاى مهاجأهی ۲۰۱۷در سال  (۱4

 .ول شعراؤمس

 .ت رهبرى نهاد فرهنگی جوانان الحاقأعضو هی ۲۰۲۰در سال   (۱۵

حقوق زنان، مدافع جوانان، مدافع »فعال اجتماعى  ۲۰۲۱-۲۰۰٣  (۱6

 .سال داخل و خارج کشور ٣6با تجربه  «کارگران و مدافع مهاجران

هاى صنفى اسناد ارتباط شوراى ولایتى اتحادیه ۱٣6٣در سال   (۱۷

 .افغانستان

 .کدر حرفوى فعال حقوق زن ۱٣6٩-۱٣6٣  (۱۸

ول تشکلات سازمان دموکراتیک زنان ولایت کابل تا تغییر نام ؤمس  (۱٩

 .شوراى ولایتى زنان ولایت کابل

ت رهبرى، معاون شوراى زنان افغان و أعضو هی ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۲  (۲۰

 .ول اقتصاد مقیم هامبورگ جرمنىؤمس

ت رهبرى حزب أهی اروپایی زنان و عضو مسؤول ۲۰۱4-۲۰۰۸سال   (۲۱

 .آبادى افغانستان جرمنى

 .اروپایى زنان حزب وحدت خواهان افغانستان مسؤول ۲۰۰۱-۲۰۱۷  (۲۲

اروپایى زنان، عضو انسجام و عضو شوراى  مسؤول ۲۰۲۱ -۲۰۱۸  (۲٣

 .اروپایى حزب آبادى افغانستان

زنان، ایجاد صفحه  ت دبیران و مسؤولأعضو هی ۲۰۱۷ -۲۰۱4  (۲4

 .زندگىتره فیسبوک زنان در گس

 .زنان و ایجاد صفحه نداى زن افغان مسؤول ۲۰۱٣  (۲۵
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 .ایجاد گروپ همبستگى نداى زن افغان و صلح ۲۰۱6  (۲6

گان گروپ صفحه برنامه تلویزیونى یکى از ایجادکننده ۲۰۱۷  (۲۷

 .اروپایى دریچه بهار

 .ایحاد صفحه زنان سرشناس ۲۰۲۰  (۲۸

تى و صفحات گروپ تبلیغاتى کمپاین انتخابا 4ایجاد  ۲۰۱۸  (۲٩

و هواخواهان  «ولى»فیسبوک، صفحه اشعار، هوا داران زرغونه 

  رشناسس جوانان، زنان ن، دنیاىدریچه بهار و انجمن خیریه نواى زنا

 در روز دلچسپ مطالب پیشکش با که «ولى»زرغونه  حامیان و

 دارد. قرار هموطنان خدمت

تماعى هاى سیاسى، فرهنگى و اجها محافل و نشستسخنران ده  (٣۰

، محافل و ها کنفرانسداخل کشور و سراسر اروپا اشتراک کننده ده

های اجتماعی و سیاسی در داخل و بلند دولتی و نهاد یهانشست

 .خارج

و  ۲۰۱٩سخنران کنفرانس صلح مادرید و کشور شاهی هالند   (٣۱

ها از نهادهاى تقدیرنامه 4۰حایز بیشتر از  های انترنتکنفرانس

 .ها داخل و خارج کشورو اجتماعى افغان ىگسیاسى فرهن

 :هاتقدیرنامه ها ومدال

 .سالگى حزب دموکراتیک خلق افغانستان ۱۰مدال طلا  ۱٣6۵ (۱

 .تقدیرنامه سازمان دموکراتیک افغانستان ۱٣ (۲

 .تقدیرنامهو  های افتخاری مجله وزین بانوآوارد (٣
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 .انهای کمیته مرکزی سازمان جوانان افغانستتقدیرنامه ۱٣64 (4

 .نشان کمیته مرکزى سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان ۱٣6۷ (۵

 .تقدیرنامه سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ۱٣6۸ (6

 .تقدیرنامه شورای سراسری زنان افغانستان ۱٣6۵ (۷

 .تقدیرنامه حزب متحد ملى افغانستان ۲۰۰4 (۸

نامه سرخ سوسیال انتگراسیون هنزه هشتاد هامبورگ رتقدی ۲۰۰۵ (٩

 .جرمنی

جبهه ملی حرکت  ۱٣٩۷لقب بهترین نخبه فرهنگی سال  ۲۰۱۸ (۱۰

 .اسلامی افغانستان

وارد افتخاری بهترین بانوى فرهنگى اتحادیه افغان دنمارک اِ ۲۰۱٩ (۱۱

 .هاگلخوشه

اتحادیه سراسرى فرهنگى افغان دنمارک  هتقدیرنام ۲۰۱۷ (۱۲

تقدیرنامه اتحادیه جوانان خیرخانه بهترین  ۲۰۱۸ هاگلخوشه

 .کابل –هفدهم افغانستان  هپارلمان دور اییدکاند

 .تقدیرنامه سینماگران اروپا ۲۰۱۸ (۱٣

 .تقدیرنامه با لقب مادر برجسته از شورای زنان هانوفر (۱4

نام بهترین ه تقدیرنامه شورای اجتماعی ناحیه هفتم شهر کابل ب ۲۰۱۸ (۱۵

گزاری رکاندیداى ولایت کابل در پارلمان دور هفدهم افغانستان با ب

هفدهم پارلمان  هارحت با کاندید وکیل از کابل در دوربرنامه مط

 «.سعیدی»محترم احمد 
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تقدیرنامه بانوی فعال فرهنگی انجمن فرهنگى پرستوهاى  ۲۰۱۷ (۱6

 .مهاجر

 .تقدیرنامه برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار جرمنی ۲۰۱۸ (۱۷

 .ایتقدیرنامه تلویزیون جهانی بهار بهترین بانوی رسانه ۲۰۱٩ (۱۸

هاى نامه مرکز دنمارک ریفوجى کونسل انجمنیشستا ۲۰۲۰ (۱٩

 .DRCها در اروپا مهاجران افغان

های فرهنگی بیست سالگی مجله بانو آوار تقدیر از چهره ۲۰۲۱ (۲۰

 .اتریش

 .تقدیرنامه فرهنگى پرستوهاى مهاجر ۲۰۱6 (۲۱

های فرهنگی و اجتماعی قاب افتخاری جهت تقدیر از فعالیت ۲۰۱٩ (۲۲

 .جرمنی فرانکفورتانب اتحادیه فرهنگی در اروپا ناکامورا از ج

 موقف اجتماعى:

یکی از افسران بلندرتبه نظامی  «ولى»با دگروال ولى محمد « ولی»زرغونه  (۱

که ازدواج نموده است دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

 :این ازدواج یهثمر

 های انجینری فضادر مسلک آلمان است کهشش فرزند تحصیل کرده در  (۲

نجنیرى و ، اآلمان، بانکداری، پزشکىو هواپیما، نظامی اردوی 

دب، مترقی، ادیب آرام و پربار، ؤکلام و مبا شرافت، خوش داریهوتل

پرست متعقد به افغانستان مستقل دور از تعصبات قومی دوست، وطنمردم

 .جرمنى «ولى»انسان بدون مرز زرغونه  و


